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 وگوي فلسفي طرح يك گفت

  

  هاي كانت هاي مطهري و پاسخ پرسش
  

  ∗مسعود اميد
  

  مقدمه

هـاي   يكـي از تـلاش  ، هـاي فلسـفي غـرب    اسلامي با انديشـه  وگوي فلسفة تاريخ مواجهه و گفت در
. ـ فلسفي مرتضـي مطهـري بـوده اسـت     انتقادي هاي مساعي و انديشه، نخستين و بانفوذ در اين عرصه

شناسـي   معرفت، وگو برانگيز اين گفت بايد به اين نكته اذعان داشت كه يكي از نقاط مهم و چالش 
شـناختي كانـت پرداختـه و     هـاي معرفـت   مطهري در آثار متعدد خـود بـه ديـدگاه   . كانت بوده است

  . تهايي را دربارة آن مطرح ساخته اس ها و دشواري پرسش
حـدود  ، راه حصول علم(ها را با نظم وترتيب خاصي در سه حوزه  پرسش، اين مقاله برآن است

و ) از مطهـري (شـكل پرسـش     وگـويي فلسـفي و بـه    ارائه دهد و در قالب گفـت ) علم و ارزش علم
  . مطرح سازد) از كانت(پاسخ 

شـده اسـت و در   ولي واضح و آشكار بيان ، خلاصه طور هاي مطهري به گفتني است كه پرسش
هـاي مطـرح شـده از طـرف      پاسـخ . توان آنها را در منبع مربوط جويا شد مي، تفصيل صورت نياز به 

در . هاي اوست يا جزو لوازم و تفسيرهاي خاص انديشه، كانت يا به مواضع صريح وي مربوط است
  . وگو افزوده شود تا بر غناي گفت، برخي موارد نيز نكاتي از خارج بيان شده است

                                                        
 استاديار دانشگاه علامه طباطبايي ∗
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تا از اين طريـق  ، وگو از طرف انديشوران و محققان ادامه يابد ه اين گفتكمؤلف اميدوار است 
  . بر عمق وغناي تفكر فلسفي ايران معاصر افزوده شود

  ها در حوزة راه حصول علم ها و پاسخ پرسش. 1

اه در مقـام ر ، شناسـي كانـت   هايي كه از ديـدگاه مطهـري بـر معرفـت     ها و پرسش برخي از دشواري
  :اند از اين قبيل، توان به آنها داد هاي ممكني كه مي علاوة پاسخ به، حصول علم وارد است

  بودن نفس  مسئلة بسيط. 1. 1

  پرسش
جا  آيد؛ ولي از آن انسان در آغاز تولد با معلومات بالفعل و فطري به اين جهان مي، از نظر كانت

امكان صدور معلومات بالفعـل فطـري متعـدد و     ،نفس واقعيت بسيطي است، كه بنا به دلايل فلسفي   
  . وجود ندارد، زياد از آن و اندراج آنها در آن

  :توان چنين بيان كرد استدلال مطهري را مي
  :استدلال بر اساس اصل موضوعة بساطت نفس

  اند؛ معلومات كثير بالفعل نفس همان معلولات كثير بالفعل نفساني) 1
  . شود از ذات نفس بسيط صادر نمي، نيهيچ معلول كثير بالفعل نفسا) 2

   1.شود از ذات نفس بسيط صادر نمي، معلومات كثير بالفعل نفس: نتيجه
  پاسخ

نيسـتند بلكـه   » معلومـات «از سـنخ ، نظرية فطرت كانت متضمن آن است كه امور فطـري اولاً ) 1
ه بـراي فاعـل شناسـا و    چ - بودگي امور فطري معلوم، بنابراين. متصورند» قوا واستعدادها»   صورت به

» بالقوه«نبوده و حالت » بالفعل«، ثانياً. دهد پس از طي فرآيندهايي خاص رخ مي - چه براي ديگران
خلاصـه  ) مقولات حـس و فاهمـه  (  در چهارده عنوان، كثرت زيادي ندارند و در نهايت، ثالثاً. دارند

ض اصل بساطت نفـس و نظريـة   مشكل تعار، با اين توصيف از ماهيت نظرية فطرت كانت. شوند مي
  . شدني است فطرت كانت برطرف

در همان حال به وجود قواي متعدد در نفس اذعان ، فيلسوفاني كه به بساطت نفس باور دارند) 2
اي كـه بـر وحـدت و     گونـه  هرچنـد بـه   - اي از واقعيت قـوا را بپـذيريم   نحوه، اگر در نفس. كنند مي
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محـور و اسـتعدادمحور كانـت را بـا همـين مبنـا        توان نظرية قوا  مي - اي وارد نيايد بساطت آن لطمه
  . توجيه كرد

... تحريكـي و ، از قـواي ادراكـي   - بـرخلاف سـنگ و ديـوار    - ه نفـس انسـان  ك ـروشن اسـت  
همين نحوه وجود نفساني را ، داراي نحوة خاصي از وجود در نفس است، برخوردار است و اين قوا

  . ز پذيرفتتوان در مورد فطريات كانتي ني مي
، رو ايـن  از. الوجود اسـت و بـس   واجب، تنها موجودي كه از بساطت صرف برخوردار است) 3

در  هـاي كثيـر   با وجود و پذيرش جهات و جنبـه ، مفهومي نسبي بوده و اصل بساطت نفس، بساطت
بساطت  اي به نظرية لطمه، پس وجود قوا و استعدادهاي خاص معطوف به ادراك. آن سازگار است

  . كند بي نفس وارد نمينس
در پيدايش نفس و تعامل و تـأثير متقابـل آن بـا بـدن در     » حركت جوهري«با توجه به نظرية ) 4

هـاي متنـوع و اضـلاع متعـدد در آن      جهات كثرت و جنبه، مراحل آغاز پيدايش نفس و پس از آن
الفعـل در نفـس كـه    اي كه امكـان انـدراج انحـاي متعـدد جهـات بـالقوه و ب       گونه گيرد؛ به  فزوني مي

، بر اساس نظريـة حركـت جـوهري   ، علاوه به. وجود خواهد داشت، محصول تأثير بدن در آن است
در افـق  ، نفس در آغاز. تجرّد تام ندارد تا از درجة بالايي از بساطت برخوردار باشد، نفس در آغاز

  . از جهات مركب برخوردار خواهد بود، ماده و ماديت است و بنابراين
اي از زمـان رخ   ادراك از خود در چارچوب زمان قرار دارد و در زمينه/ خود، نظر كانت از) 5

تـوان از بسـاطت    پـس نمـي  . دانيم كه زمان مثـار و منشـأ كثـرت اسـت     مي، از طرف ديگر 2.دهد مي
  . سخن گفت ،نفس محض و از اشد بساطت

محـل نـزاع و تأمـل     شناسي فلسـفي اسـت كـه    يكي از دعاوي و نظريات روان، بساطت نفس) 6
شـناختي را بـا    نظريـات معرفـت  ، شناسـي  استناد و تكيه بر چنـين نظريـاتي در مباحـث معرفـت    . است

  . سازد رو مي مشكل روبه
توانـد جـزو احكـام     مـي ، الـنفس فلسـفي   عنـوان بحثـي در علـم    بـه ، نفي و اثبات بساطت نفس) 7

  . الطرفين قرار گيرد جدلي
، بسـاطت . شـناختي  نه روان، يك مفهوم استعلايي است، م منمفهوم بساطت من همانند مفهو) 8

اساســاً آنچــه بــراي  3.شــناختي آن نــه شــرط روان، شــناختي هــر نــوع شــناخت اســت شـرط معرفــت 
نـه جنبـة   ، شـناختي بسـاطت مـن اسـت     تمركـز و توجـه بـه جنبـة معرفـت     ، شناسي مهم است معرفت
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و (نسان مشروط به خود و من معرفتـي  مدعا آن است كه شناخت ا، در اين حالت. شناختي آن روان
   4.ترين كثرتي در آن راه ندارد؛ يعني من بسيط استعلايي كه كوچك، است) شناختي نه من روان

هـاي   را يكـي از شـناخت   تـوان خـود آن   نمي، باشد  شرط شناخت، هنگامي كه بساطت، علاوه به
آوري  تأمـل و دليـل  ، بـل بحـث  ها قرار دارد و قا متعارفي در نظر گرفت كه در عرض ديگر شناخت

را يـك   اگـر آن  ، حـال . مقـدم بـر شـناخت و پايـة آن اسـت     ، معمولي است؛ چرا كه شرط شناخت
. ايـم  كرده  را از شرطْ بودن ساقط آن، اولاً: ميشمار آور ها به شناخت متعارف در كنار ديگر شناخت

د و ي ـآ يدور بـه وجـود م ـ   يعن ـي(. ايم بحث كرده) خودش(مبتني بر اصل بساطت ، از خود آن، ثانياً
گاه امكان بحث در مـورد   نه متكي بر دليل ديگر و آن، شود خود اصل بساطت مبتني بر خودش مي

  . )آن منتفي است

  مسئلة وجود قوة انتزاع و اعتبار در نفس. 2. 1

  پرسش
، ايسهدست آوردن مفاهيم خاص با تكيه بر قواي خاصي از قبيل مق به(وجود قوة انتزاع يا اعتبار 

توانـد   در نفـس مـي  ) ...ماننـد علـم حضـوري و   ، از منشأها و مبادي حقيقـي ... حكم و، حمل، تحليل
، بـر ايـن اسـاس   . گيري مفاهيم فلسفي و منطقي در دسـتگاه ادراكـي انسـان باشـد     كنندة شكل توجيه

   5.نيازي به نظرية فطرت و فرض حقايق فطري كانت نخواهد بود
  پاسخ

مبتني بر آموزة استعدادهاي فطري و يكـي  ، نوبة خود به، معناي خاص تبار بهنظرية انتزاع يا اع) 1
پـس  . همانا قوة انتزاع يا اعتبـار اسـت  ، يكي از استعدادهاي فطري نفس انسان. هاي آن است از ميوه

  . نيازمند نظرية حقايق فطري است، خود نظرية انتزاع در توجيه وتبيين خود
در چارچوب استعدادهاي انساني فهـم و  ، هر دو، يق فطري كانتاگر نظرية قوة انتزاع و حقا) 2

  . از اين جهت نظرية قوة انتزاع بر فطرت كانت رجحاني نخواهد داشت، شوند توجيه 
شناسي ادراك و اساسي انگاشتن آن درحـلّ   محوريت دادن به نظرية انتزاع يا اعتبار در روان) 3

ت دشوار است؛ چرا كه اين نظريـه و نظريـاتي از ايـن    غاي امري به، مسائل مربوط به راه حصول علم
عامليـت و فعاليـت   «تري است كه همانا عبارت از نظرية  تر و اساسي فرع و ميوة نظرية بنيادي، دست

در نخسـتين گـام   ، گيـري آنهـا   هـا و شـكل   پرسش اساسـي در مـورد ادراك  . است» دستگاه ادراكي
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كلي  طور به، ترين سؤال يا نحوة آن باشد؛ بلكه اساسي تواند معطوف به وجود يا عدم قوة انتزاع نمي
هايي در امر ادراك  مربوط به عامليت و فعاليت و نحوة فعاليت دستگاه ادراكي يا فقدان چنين مؤلفه

كـه نقطـة شـروع و تمركـز خـود را پرسـش از        بـه جـاي آن  ، معتقدان به نظرية انتزاع يا اعتبار. است
بر يك نظريه فرعي تكيـه و تأكيـد   ، اكي و نحوه و دامنة آن قرار دهندعامليت وفعاليت دستگاه ادر

  . كرده اند
از  - آن چنان كـه هسـت   - آن است كه ماهيت و چيستي دستگاه ادراكي، حاصل چنين غفلتي

، هاي آن عاجز بوده و به فهمي سطحي و متعارف شود و از درك بنيادها و ريشه چنگ ما خارج مي
  . قناعت خواهيم كرد، اه حصول علمحتي در مقام بحث از ر

توان فرآيند موجود يـا ممكنـي بـراي     اساساً قوه و فرآيند انتزاع و اعتبار را نمي، از نظر كانت) 4
. دستگاه ادراكي انسان جهت حصول مفاهيم كليدي و نظري در حوزة معرفت انساني قلمـداد كـرد  

، گيرنـد  رات و تصـديقات شـكل مـي   تصـو ، فرآيند بنيادي كه بـر اسـاس آن شـهودات   ، به باور وي
، از نظـر او . يـا متحدسـازي در دسـتگاه ادراكـي اسـت     » بخشـي  وحـدت «يا » آفريني وحدت«فرآيند 

آفرينــي و  فاهمــه و عقــل در ســپهر و فضــايي از وحــدت ، دســتگاه ادراكــي انســان در مقــام حــس 
پـي وحـدت    فاهمـه در ، بخشـي بـه تـأثرات    دنبال وحدت قوة حس به. كند بخشي فعاليت مي وحدت

اي مفهومي كـه نقطـة وحـدت ميـان مقولـه و مفهـوم        دنبال ايجاد واسطه شاكله به، دادن به تصورات
بخشـي هرچـه بيشـتر بـه      تجربي يا وحدت معقول و محسوس باشد و عقل در پي وسـعت و وحـدت  

داري ويـژه آن   جهـت ، مفاهيم فاهمه است و ساختار ذاتي و فرآيند بنيـادي دسـتگاه ادراكـي انسـان    
آفريني در خصوص مواد و مصالح ادراكي در بستر اسـتعدادهاي خـاص    راي متحدسازي و وحدتب

   6.دستگاه ادراكي است
كـه مربـوط بـه     - بخشـي دسـتگاه ادراكـي    علاوه بر وجود فرآيند عام وحدت، در فلسفة كانت

 بايد از وحدت استعلايي خودآگاهي نيز سخن گفت كه شرط معرفتي - شناسي ادراك است روان
اسـت؛ يعنـي   » كـنم  مـن فكـر مـي   «شـناخت مسـتلزم   «هر نوع شناخت و آگاهي است؛ بدين معنا كه 

اگر ما نتوانيم محتـوا و  . مستلزم وجداني است كه آگاهي از خود براي آن در هر لحظه ممكن باشد
توانيم از شناخت سخن بگوييم؛ امـا ايـن    نمي، مضامين آگاهي را متعلقّ به يك آگاهي واحد بدانيم

شناسـي   خودآگاهي موضوعي مربوط به معرفت، وحدت استعلايي 7.»صوري و منطقي است، رطش
  . است
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در هـر  ، شـناختي  ـ معرفـت  شـناختي  عنوان دستگاهي روان كه دستگاه ادراكي انسان به حاصل آن
  . است» وحدت«تأثير تام عنصر  تحت، يك از اين دو جنبه خود

يابد كـه   رسد و كاربرد دلخواه را مي يجة موردنظر خود مينظرية انتزاع و اعتبار هنگامي به نت) 5
  : بتواند چند مرحله و پيش فرض دشوار را حل كرده و پشت سر گذارد

، بتوان با دليل برهاني ثابت كرد كه دستگاه ادراكي در ارتبـاط بـا خـارج   ، كه مرحلة نخست آن
بايـد  ، حلـة حصـول اوليـة شـناخت    بـه بيـان ديگـر در مر   . يابد درمي، گونه كه هست واقعيت را همان

شوند تا پس از آن  چه هستند براي عالم و مدرك آشكار مي چنان، نخست مدللّ گردد كه واقعيات
سخن از طي فرآيند اعتبار و انتزاع و حصول مراحل عالي به ميان آيد چرا كه ارزش ايـن نظريـه بـه    

  . انسان است براي، در نخستين گام شناخت، الامري و مطابقي اشيا حصول نفس
  :اما از ديدگاه كانت اثبات چنين ادعايي ممكن نيست

كه در خارج از ذهن ما چيزي واقعي وجود دارد كه با ادراكات بيروني ما نه فقط  اين
، نيز از جمله اموري است كه اثبات آن، بايد مطابقت داشته باشد مطابق است بلكه مي

   8.هرگز ممكن نيست] الامر اشيا باط با نفسارت[اشيا ] با[الامري  عنوان ارتباط نفس به

تـوان بـه ايـن نتيجـه      ها و شناخت انسـان مـي   كانت معتقد است با بررسي ادراك، كه مرحلة دوم آن
بـدون  ) يـا علـم حضـوري   (در مقـام علـم حصـولي    ، ها براي انسان رسيد كه هيچ ادراكي از واقعيت
به ماهيات و اوصـاف  ، س كاربرد فرآيند انتزاعتا بتوان بر اسا، شود واسطه زمان يا مكان حاصل نمي

، شـوند  ه بر ما پديدار مـي كگونه  اشيا را آن«توانيم  فقط مي، در واقع. آنها پي برد... شناختي و هستي
   9.»الامر هستند گونه كه در نفس بشناسيم نه بدان

، ايـن فرآينـد  معتقدان به اين نظريـه بايـد ثابـت كننـد كـه در جريـان اعمـال        ، كه مرحلة سوم آن
  . گيرد تصرفي از جانب فاعل شناسا و عالم بر معلومات صورت نمي

بايد بر دشواري گذر از اين مراحل اذعان داشت تا جايي كه شايد گـذر  ، با توجه به موارد فوق
  . شناسي باشد همراه با تغيير در برخي مواضع معرفت، از چنين مراحلي

معلومات در كنار نظريات انتزاع و اعتبار مطرح شده  هاي متعددي در مورد راه حصول نظريه) 6
حال پرسش اين است كه نظريـة انتـزاع و اعتبـار چـه     . شناسي فلسفي يا تجربي است؛ خواه در روان

  ها دارند كه بايد تنها نظرية مقبول در بحث راه حصول علم باشند؟  بر ديگر ديدگاه يا يبرتر
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كاركردي مفاهيم فلسفي چنان است كه در حالت  محتوايي و) مانند كليت(اوصاف صوري ) 7
دار دسـتگاه   كه چنين مفاهيمي بدون دخالت ساختار استعدادي و جهـت  امكان باور به اين، متعارف

  . دور از واقع است، ادراكي و صرفاً بر اساس جريان اعتبارسازي اكتسابي محض شكل گرفته باشند

  عتباري ونه حقيقيعنوان يك مفهوم ا مسئله ماهيت ذهن به. 3. 1

  پرسش
را يـك امـر حقيقـي در كنـار ذهنيـات و ادراكـات بالفعـل         تلقي كانت از ذهن اين است كه آن

يك امر اعتباري مانند مفهوم جنگل و لشكر است ) و نه ذهنيات(ولي بايد دانست كه ذهن ، داند  مي
، عنـوان حقيقتـي فطـري    كانت بر اين باور است كه ذهن به. و چيزي جز همان ذهنيات بالفعل نيست

   10.نحو بالفعل وجود دارد چيزي در عرض معلومات ديگر است و ازآغاز تولدّ به
  پاسخ

فرآيندها و ، قوا: ذهن يا دستگاه ادراكي در نهايت از سه مؤلفه تشكيل شده است، از نظر كانت
ها نيست؛ يعني  ذهن در آغاز پيدايش چيزي جز بالقوگي. )ها و معلومات بالفعل ادارك(ها  فرآورده
  . گردد هايي در آن حاصل مي گاه فرآورده دهد و آن سپس فرآيندهايي رخ مي، اي از قوا مجموعه

در قالب قوا ، جنبة فاعلي ذهن. دار نيست ذهن در ابتدا چيزي جز استعدادهاي جهت، از نظر وي
معنـاي   ذهـن بـه   فاقـد ، انسـان در آغـاز  ، رو ايـن  از. و فرآيندهايي است كه دستگاه مسـتعد آنهاسـت  

پس از ، هاي ادراكي معناي فرآورده ذهنيات ومعلومات به. مجموعة ذهنيات و معلومات بالفعل است
معناي  آنچه در آغاز به، در واقع. شوند حاصل مي) در ارتباط با خارج(آغاز فعاليت دستگاه ادراكي 

اسـتعدادي و   صـورت   بـه آن هـم  ، وجه انفعالي و فاعلي و عاملي دستگاه ادراكـي ، ذهن وجود دارد
  . نه وجه عالمي به معناي معلومات و ادراكات بالفعل، بالقوه است

  پرسش و پاسخ در حوزة حدود علم. 2

  مسئلة اعتبار و ارزش متافيزيك. 1. 2

  پرسش
و  - داننـد  فيلسوفاني كه متافيزيك و مباحث فلسفة اولي را داخل در حدود شناخت آدمي نمـي 

انحصـار مـواد ادراك و   ، كـه اولاً    جـا   انـد از آن  گويي بـر ايـن گمـان   ، وعدر مجم - از جمله كانت
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نقش اساسـي در شـناخت   ، واسطه ثانياً ادراك حسيِ بي، شناخت آدمي عمدتاً در صور حسي است
معقـولات فلسـفي داراي منشـأ انتـزاع معتبـر و صـحيحي بـراي انتـزاع و اعتبـار          ، كند و ثالثاً بازي مي

از شناختي با عنوان شناخت متافيزيكي و فلسفي سـخن گفـت؛ در حـالي كـه      توان پس نمي، نيستند
مـواد ادراك و شـناخت   ، كـه اولاً  اصحاب متافيزيك با تكيه بر نظرية انتزاع و اعتبار و بـاور بـه ايـن   

ادراكـاتي وجـود دارنـد كـه مسـتقيماً      ، ثانيـاً ، آدمي منحصر در حس و صور حسي خـارجي نيسـت  
معتقدند ، معقولات فلسفي داراي منشأ انتزاع و اعتبار صحيح هستند، ثالثاً اند و ازحواس حاصل نشده

لزومـي نـدارد تـا    ، بر اين اسـاس . گيرد كه شناخت متافيزيكي در درون شعاع معرفت آدمي قرار مي
   11.متافيزيك در خارج از حدود شناسايي قرار گيرد

  پاسخ 
وجـود دارد كـه نـه از    ) مقولات فاهمه( اي از ادراك حوزه، در مقام تصورات، از نظر كانت نيز

، كـه از جهـت محتـواي معرفتـي     دست آمده و نـه آن  نه مستقيماً از حس به، مواد حسي حاصل شده
بـودن و   از حيـث شـيء   ) پديـدارها (مقـولات بـه اشـيا    « ست؛ چرا كه آنها معناي حسي معيني مقوم

اما با ايـن  ، از اعتبار عيني نيز برخوردارند علاوه و به 12»كنند بنابراين به هر شي و همة اشيا دلالت مي
ورزي از نـوع مابعـدالطبيعي فـراهم     توانند مبنا و موادي براي فعاليت متافيزيكي و فلسـفه  وصف نمي

  . آورند
هاي آدمـي منحصـر در حـس نيسـت و حقـايقي       حال كه بخشي از ادراك در عين، به بيان ديگر

ولـي در همـان حـال    ، و از اعتبار عيني نيز برخوردارنـد  اند هستند كه مستقيماً از حواس حاصل نشده
توان گسترانيدن شـناخت آدمـي بـه مباحـث متـافيزيكي را ندارنـد و شـعاع عمـل آنهـا محـدود بـه            

  . پديدارهاست
 ،سـبب   روست و به همين هاي اساسي روبه امكان متافيزيك از جهات مختلفي با دشواري، از نظر وي

. هاي فلسفي غيرمتافيزيكي كنـيم  ا محدود به حوزة پديدارها و فعاليتبايد فعاليت دستگاه ادراكي ر
  :توان بدين ترتيب در نظر گرفت رو را مي هاي پيش ها و پرسش مجموع اين دشواري

  ها در مقام تصورات دشواري) الف

  هاي مربوط به مفاهيم متافيزيكي از جهت ضرورت وجود منشأ انتزاع براي آنها  مسايل و دشواري) 1
منطقـي مسـتلزم عينيـت تصـورات فلسـفي       طور به، نشأ صحيح و معتبر داشتن مفاهيم متافيزيكيم
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، ميان داشتن مبدأ معتبر بـراي انتـزاع و حقيقـي بـودن و عينـي بـودن مفـاهيم       ، عبارت ديگر به. نيست
. داري نيســت منشــأداري مســتلزم مصــداق، رابطــة ضــروري منطقــي وجــود نــدارد و بــه بيــان ديگــر

، اند صور خيالي در عين حال كه ريشه در واقع دارند و از مواد و مصالح معتبر ناشي شده ،مثال براي
  . آورند شمار نمي اما آنها را حقيقي و عيني به

بايد به برهان متوسل شد و اين ادعا را برهاني ساخت؛ امـا آيـا   ، براي وصول به ضرورت منطقي
پردازي و اراية حدسياتي چنـد در   كه صرف نظريه تا به حال برهاني براي آن اقامه شده است؟ يا آن

بايـد  ، ميان است؟ براي تعيين حدود شـناخت و قـرار گـرفتن متافيزيـك در حـوزة شناسـايي آدمـي       
  . پرسش فوق پاسخ مناسبي بيابد

كـه  ، آنهـا  »داري معنـا «و » وضـوح «، »كليت«ميان منشأ معتبر و صحيح تصورات متافيزيكي و ) 2
. رابطة ضروري منطقي وجـود نـدارد  ، هيم متافيزيكي وابسته به اين اوصاف استاعتبار و كاربرد مفا

لحاظ امكـان منطقـي فاقـد يـك يـا بـيش از        ولي به، ممكن است تصوراتي منشأ صحيح داشته باشند
  . »x«موارد مذكور باشند؛ مانند صور خيالي و تصور 

منـد يـك سلسـله مباحـث     كشف اعتبار و صحت مبـادي و منشـأهاي مفـاهيم متـافيزيكي نياز    ) 3
توجيه موارد ، بر اين اساس. تا آنها را به اثبات برساند و توجيه كند، متافيزيكي معتبر و صحيح است

آيـا چنـين رويكـردي مسـتلزم دور     . نخست و دعاوي اولي مبتني بـر مـوارد اخيـر اسـت و بـالعكس     
  نيست؟ 

، و انتزاع يا نظرية اعتبـار و انتـزاع  ابتناي امكان متافيزيك بر نظرية وجود مبادي صحيح اعتبار ) 4
در سـنّت  ، از طـرف ديگـر  . اسـت ) عقلـي (شناسـي ادراك   به نوعي بنياد كردن متافيزيـك بـر روان  

در ، از جهـت قـوت برهـاني   ) م همين نظريـه ك دست(شناسي ادراك عقلي  دعاوي روان، متافيزيكي
هاي متافيزيك را لـرزان   ديدگاهي پايه آيا چنين. گيرند تر از دعاوي متافيزيكي قرار مي اي پايين رتبه

  نخواهد ساخت؟ 
بـه دليـل دخالـت    ، با فرض صحت و اعتبار بـراي مبـادي انتـزاع و اعتبـار مفـاهيم متـافيزيكي      ) 5

امكان حصول مفـاهيمي عينـي بـا بـرد و     ، آنهاگيري  هاي خاص و محدودكننده در شكل چارچوب
شـرط لازم  ، صحت و اعتبار منشـأهاي انتـزاع   ،بر اين اساس. شعاع متافيزيكي وجود نخواهد داشت

حصول شرط كافي براي چنين امكاني بنـا بـه دخالـت    . نه شرط كافي، امكان متافيزيك خواهد بود
  . منتفي است، هاي محدودكننده چارچوب
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از طرفـي در  ، ارتباط و اخذ مبادي در فعاليت اعتباري و انتزاعي دستگاه ادراكي، كه توضيح اين
رخ ...اي از زنجيرهــاي زمــان و مكــان و ه ناســوتي و طبيعــي و در محــدود، جهــانيچــارچوبي ايــن 

انســاني قــرار   اي بشــري و در محـدودة  در چــارچوب تجربـه ، و از سـوي ديگــر در كـل   13دهــد مـي 
پيدايش مفاهيمي انتزاعي و خودبسنده و عينـي بـا بـرد نامتنـاهي و     ، با اين وصف و شرايط، گيرد مي

  . توان از حصول مفاهيم تمثيلي و راهنما سخن گفت  رسد؛ اما مي ر نمينظ ممكن به، متافيزيكي
ورزي عنصر منشأ انتزاع معتبر اسـت   ترين وآشكارترين مؤلفه در فلسفه كليدي، ترين اگر مهم) 6
ترين مفـاهيم و مـواد متـافيزيكي را يافـت و نظـام متـافيزيكي واحـد و         توان براين اساس واقعي و مي

هـا داراي   اين نظام، هاي متافيزيكي چرا در عين وجود و حضور اين عنصر در نظام ،استواري بنا نهاد
، حـداقل دليـل بـر ايـن نيسـت كـه ايـن عنصـر        ، تفاوت و تنـوع هسـتند؟ ايـن تنـوع و تعـدد     ، تشتّت

  ترين و تنها مؤلفه نيست؟ اساسي
رابطـة آن  ، اولاً: تواند مورد پذيرش باشد كه هنگامي مي» منشأ انتزاع«اهميت و ارزش نظرية ) 7

دليلـي بـر   ، با نظرية مطابقت در صدق كه مورد پذيرش اصحاب متافيزيك است بررسي شود و ثانياً
گيـري صـورت    رسد كه در هر دو مسئله تحقيق كـافي و چشـم   نظر مي اين ارتباط اقامه شود؛ ولي به

  . هاي فوق باشد گوي پرسش تا پاسخ، نگرفته است
  نفسه في طور مربوط به مفاهيم متافيزيكي به هاي مسائل و دشواري. 2) الف

 - كلي هـر مفهـوم پيشـيني    طور و به - كه بتوان در مورد عينيت و حدود مفاهيم متافيزيكي براي آن

تـوانيم بـا    مـا نمـي  «: شناسي در مـورد آنهـا پرداخـت    بايد تا حد لازم به مباحث معرفت، سخن گفت
در  14.»كه استنتاج استعلايي آن را عملـي سـازيم   جز آن به، كار گيريم مفهومي پيشيني را به، اطمينان

  : كه اصحاب متافيزيك اساساً توجهي به اين مسئله ندارند حالي
از ، پردازنـد  ها همانند كميات نخستين مـي  كه مفاهيم مكان و زمان كه ايشان بدان اين

مـين سـبب   و درست به ه، دارد اساساً ذهنشان را مشغول نمي، آيند كجا نزد ايشان مي
، مفاهيم ناب فهـم ] شناختي معرفت[فايده است كه خاستگاه  است كه به نظر ايشان بي

   15.و همراه با آن گسترة اعتبار آنها را نيز مورد پژوهش قرار دهند

شناسـي در مـورد تصـورات متـافيزيكي      كه عمدة توجه آنها معطوف به طـرح مباحـث وجـود    يا آن
وهش وجودشناختي در مورد مفـاهيم متـافيزيكي بـا پـژوهش     اما روشن است كه بررسي و پژ. است
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  . شناختي در مورد آنها متفاوت است معرفت
 ...علـت و ، امكان تعريف جامع و توصيف منطقي دقيـق از مفـاهيم متـافيزيكي ماننـد جـوهر     ) 2

 متعلـّق و مصـداق يقينـي مفـاهيم متـافيزيكي     ، اولاً: كـه  دليل اين عدم امكان اين است . وجود ندارد
در مورد مفاهيم متافيزيكي تصوري مـبهم  » متعلقّ و مصداق«براي ما معلوم نيست و ثانياً خود مفهوم 

توان گفت كه كشف يقيني در مورد مصاديق مفاهيم متـافيزيكي   دليل مي به همين 16.و تاريك است
صـرفاً  هـاي فلسـفي را    تعريـف «بايد ، و نيز ابهام مفهوم متعلقّ و مصداق در خصوص چنين مفاهيمي

نـه   17»شـده در نظـر گرفـت    مفـاهيم داده ) پيشـنهادهايي بـراي  (هـاي   داشت عنوان توضيح و عرضه به
بايد ابهام و لغزنـده بـودن مفـاهيم متـافيزيكي را پـذيرفت و تعريـف       ، خلاصه. تعاريف دقيق منطقي

  . دقيق آنها را ناممكن انگاشت
منوط بـه  ) به تبع آن شناخت مابعدالطبيعيو (مفاهيم متافيزيكي » حدود«كه تعيين    جا  حال از آن

توان به چنين كـاري   صورت نمي در اين، آنهاست» كشف دقيق مصداق«دقيق و آشكار و » تعريف«
چگونـه  ، وقتي كـه ذهـن تصـور دقيقـي از مفـاهيم متـافيزيكي و مصـاديق آنهـا نـدارد         . دست يازيد

  تعيين كند؟ را ) و شناخت متافيزيكي(تواند حد و مرز و شعاع مفاهيم  مي
ابتنـاي معـرِّف بـر    . آيـد  شمار مـي  دوري بودن تعاريف مفاهيم متافيزيكي دشواري ديگري به) 3

جـوهر و عـرض يـا علـت و     ، معرّف درتعريف مفاهيم اساسي متافيزيكي ازقبيـل وحـدت و كثـرت   
  18.شود بودن تعاريف اين مفاهيم مي معلول سبب اذعان به دوري

ويژگـي ديگـري اسـت كـه مـانع تعيـين       ، يف مفـاهيم متـافيزيكي  بودن تعار تنوع و نيز جدلي) 4
  . شود حدود براي آنها مي

جدلي بودن ، تنوع تعاريف، ابهام در مصداق يا در تعيين مصداق، ناپذيري منطقي آيا تعريف) 5
دليل بر عدم غنا و فقر معرفتي و نقصان محتوايي اين مفاهيم نخواهـد  ...تعاريف مفاهيم متافيزيكي و

خود مسـتلزم پـذيرش محـدوديت شـعاع كـاربرد آنهـا و حكـم بـه بايسـتگي ايـن           ، اين فقدان بود و
  تواند باشد؟  محدوديت نمي

داري آنهـا زيـر    معنـا ، كه تصورات متافيزيكي از حيث محتـوا و متعلـّق تهـي هسـتند       جا  از آن) 6
، فيزيكي در كـار نباشـد  دانيم تا معنا يا معاني محصـليّ بـراي مفـاهيم متـا     و نيك مي 19.رود سؤال مي

  . تعيين حدود آنها ناممكن است



 

 

م
ه

زد
سي

ل 
سا

/ 
ه 

ار
شم

وم
 د

 و
ل

او
 ،

13
8

 

  هاي مربوط به حوزة تصديقات متافيزيكي مسايل و دشواري) ب

مانند اشتمال و كليت آنها به كـل هسـتي و واقعيـات    » تصورات متافيزيكي«آيا احكام و اوصاف ) 1
» تصـديقات «به مقام كند و  عيناً در حوزة تصديقات متافيزيكي نيز صدق مي، محسوس و نامحسوس

در ايـن مـورد متفـاوت نيسـت؟     ، هم قابل تعميم است؟ آيا احكام بسايط فلسفي با احكـام مركبـات  
توانيم با ماوراي محسوسـات و حـوزة كـل هسـتي سـروكار داشـته        كه ما در حوزة تصورات مي اين

كـه   م باشد؟ يـا آن تواند باشد كه در مقام تصديقات هم اين امكان يا فعليت فراه دليل آن مي، باشيم
نيازمنـد تكيـه   ، اگر تصديقات متافيزيكي در اين مـورد ، نيازمند دليل يا دلايل مستقل ديگري هستيم

صرف تضمين اصل كليـت و شـمول مفـاهيم    ، بر اين اساس. باشند بر اصول تصديقي بنيادي خاصي 
  . ها به حوزة تصديقات كافي نخواهد بود متافيزيكي براي تعميم اين ويژگي

دانـيم كـه احكـام تحليلـي چيـزي در مـورد        و مي 20.اند تمام احكام اساسي متافيزيك تحليلي) 2
توانند مانند احكـام رياضـي يـا علمـي در حـوزة       احكام متافيزيكي نمي، بنابراين. گويند واقعيت نمي

  . شناسايي قرار گيرند
شـود امـا در    آغاز مـي ممكن است چنين به نظر آيد كه فلسفه و متافيزيك با قضاياي تحليلي ) 3

امـا بـراي    21.توانـد در حـوزه شناسـايي مـا قـرار گيـرد       شود و مي نهايت به قضاياي تركيبي منجر مي
كـه     جـا   از آن، عـلاوه  به. پذيرش اين نظريه بايد نحوة گذر از احكام تحليلي به تركيبي آشكار شود

 22،و گسست آنها منطقـي اسـت  تقسيم احكام به دو دستة تحليلي و تركيبي داراي حصر عقلي بوده 
  . امكان گذر از يك قضية تحليلي به تركيبي وجود ندارد

بر اساس فرآيند گذر از موضوعات بـه منـدرجات   ، شوند احكامي كه در متافيزيك توليد مي) 4
چيزي جز سير ، است و حاصل آن) عوارض و محمولات ذاتي يا تحليلي(واسطه يا باواسطة آنها  بي

  . يل در حوزة مفاهيم نيستاز اجمال به تفص
23،انـد  ه چنين احكامي كه تنها بر اصل عدم تناقض مبتنـي كنخستين پرسش اين است ، حال

آن  
تواننـد حقـايقي را در مـورد     چگونه مـي ، و ربطي به اشياي متعين خارجي ندارند، هم تناقض منطقي

بـاز چنـان   ، يـا نباشـند   اشـند عالم خارج بيان كنند؟ حتي اگر اين احكام بر تناقض فلسفي نيز مبتني ب
. در مورد عالم جزئي و اشياي طبيعـي بيـان كننـد    يتوانند حكم مشخص ابهام و كليتي دارند كه نمي

عـروض و اتصـاف   ، )ونـه مفـاهيم  (آيا اين نكته بدين معنا نخواهـد بـود كـه در احكـام متـافيزيكي      
امـوري  ، كـام متـافيزيكي  اند؟ بدين معنا كه موضوعات اح موضوعات و محمولات متافيزيكي ذهني
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اسـاس   انـد و محمـولات آنهـا هـم بـر      ذهني و سوبژكتيواند و بر اساس معيارهاي ذهني حاصل شده
تمام موضوعات و محمولات و متعلقـات  ، خلاصه. گيرند وصف موضوعات قرار مي، همان معيارها

   24.متافيزيكي تنها در ذهن حضور دارند و بس
» اي تعريفــي فلســفه«گيــري  مي در نهايـت بــه شــكل حاصــل چنــين احكــا، كــه پرسـش دوم ايــن 

كه از فهم محـض حاصـل شـده اسـت؛ ولـي آيـا بـا احكـامي كـه محصـول تعـاريف             25،انجامد مي
  توان واقعيات را توصيف كرد و آنها را متناظر با اشيا و واقعياتي دانست؟  مي، اند صرف

كان منطقي و امكان واقعـي  خلط ام، اين گذر از تعريف منطقي به اوصاف واقعي، به نظر كانت
  : اشياست

وجود و ضـرورت را صـرفاً از فهـم محـض     ، هاي امكان اگر بنا بر اين باشد تا تعريف
صـورت   بايد گفت كه هنوز كسي نتوانسـته اسـت تـا آنهـا را جـز بـه      ، دست آوريم به

زيرا اين ترفند كه امكان منطقي مفهـوم  . آشكار تعريف كند) توتولوژي(گويي  همان 
، جايگزين امكـان واقعـي اشـيا گـردد    ) حالتي كه مفهوم با خود متناقض نباشد يعني(

توانـد ناخبرگـان را    فقـط مـي  ، يعني حالتي كه در آن متعلقي در تناظر با مفهوم باشـد 
   26.فريب دهد و خرسند سازد

 تواننـد داراي هـر دو   شوند مي  عنوان دعاوي و آراي فلسفي ومتافيزيكي مطرح مي احكامي كه به) 5
طرف و دو مدعاي دروغ و كاذب باشند؛ يعني امكان رفع هر دو مدعا و نظريه و طرح نظريـة سـوم   

توان از ابطال يـا نقـض يـك طـرف بـه صـدق قطعـي طـرف          با اين وصف هيچگاه نمي. وجود دارد
   27.اي وراي هر دو نظريه وجود دارد ديگر حكم كرد؛ چرا كه همواره امكان ظهور نظريه

  هاي متافيزيكي ها در مقام استدلال مسايل و دشواري)ج

آيـد ايـن ويژگـي     ورزي متافيزيكي بر مي هنگامي كه خرد آدمي در مقام استدلال، از نظر كانت) 1
هـاي او در   شـود و اسـتدلال   خود به صورتي گريزناپذير دچار تعارض مي خودي ذاتي را دارد كه به 

كـه بـر    (thesis)اي  اي و نظريـه  هـر نهـاده   .كنند پيدا مي) antinomy(الطرفين  مجموع وضعيت جدلي
يابد كـه   در برابر خود مي (antithesis)وضع مقابل و پادنهادي ، هايي مبتني است استدلال يا استدلال

  . وزن آن است هم، در تعارض با آن ادعا و از جهت ارزش استدلال
اي  جـا پديـده   در ايـن  سـان  بـدين «: داند كانت اين خاصيت را ناشي از هويت خرد متافيزيكي مي
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. و آن يـك وضـع مقابـل يـا پانهـاد كـاملاً طبيعـي اسـت        ، دهـد  نوين از خرد آدمي خود را نشان مي
ورزانـه در ايـن وضـع مقابـل اسـير       گستري حيلـه  انديشي يا دام كس نياز ندارد تا خرد را با ژرف هيچ

در اين وضـع مقابـل گرفتـار    ، صورتي پرهيزناپذير و آن هم به، خود بلكه همانا خرد به خودي، سازد
  28.»شود مي

ترين نكته در تشكيل آراي مقابل در انديشـه متـافيزيكي ايـن اسـت كـه نظـر        ترين و اساسي مهم
ساني نسبت به نظر نخستين و نهادة اوليه برخـوردار اسـت    مقابل از وزن منطقي و ارزش معرفتي يك

رف عـاجز اسـت و ايـن اسـت معنـا و      و عقل آدمي از گزينش قاطعانه و ترجيح يقيني يكي از دو ط
هايي هستند كه نقـيض يكـي از    الطرفين بودن دعاوي متافيزيكي؛ يعني دو دسته استدلال مفاد جدلي

طبق اصولي كه ضرورتاً بايد در هر مابعدالطبيعه جزمي مورد تصديق باشد به همان وضـوح  «دعاوي 
حـقّ ممتـاز بـه    ، از آنها نسبت به ديگري براي يكي«توان  نمي، رو اين از» اصل ادعا قابل اثبات است

  29.»تمجيد و برتري قائل شد
تـوان در   هاي متافيزيكي و دعاوي آن اين است كه نمـي  نتيجة چنين ديدگاهي در مورد استدلال

؛ چرا كه در هـر صـورت   »كنيم تا به ورطة جدل و تعارض نيفتيم سعي مي«برابر آن چنين گفت كه 
رَد متـافيزيكي اسـت     ، اين. ها رخ خواهد نمود جانب متعارض دعاوي و استدلال قابليت و تقـدير خـ

  . نحو احسن ايفاي نقش كند به، تواند در جانب دعاوي متعارض ادعاهاي برآمده ازخود نيز كه مي
دشـواري  ، گيـرد  شناسي عقلي و متـافيزيكي صـورت مـي    هايي كه در حوزة روان در استدلال) 2

وجودشــناختي و ، شــناختي ك ســه نگــاه و ديــدگاه رواناساســي عبــارت اســت از توجــه بــه تفكيــ
  . »من«شناختي به  معرفت
آنچـه مـن فلسـفي    ، بيان ديگر به. شناختي است در انديشة فلسفي اساساً يك حقيقت معرفت، من

شـناختي يـا وجودشـناختي يـا      نـه مـن روان  ، شـناختي اسـت   آيد؛ من استعلايي و معرفـت  شمار مي به
نيز معاني و اوصافي ...بساطت و، شخصيت، ن استعلايي از قبيل جوهريتتمام اوصاف م. متافيزيكي

هـايي كـه    اسـتدلال ، از طرف ديگر. شناختي يا وجودشناختي و متافيزيكي نه روان، استعلايي هستند
سـبب عـدم توجـه بـه      بـه ، رسـند  گيرند و به نتايجي مي شكل مي) متافيزيكي(شناسي فلسفي  در روان
ار مغالطه بوده و من و اوصـاف مـن را در معـاني و اوصـاف غيراسـتعلايي      دچ، هاي مذكور تفكيك

را بـا دشـواري بنيـادي مواجـه     ) متـافيزيكي (شناسـي فلسـفي   روان، اي چنـين مغالطـه  . برنـد  كار مـي  به
بـر اسـاس و   ) متافيزيكي(شناسي فلسفي هاي روان كه تمام استدلال   جا  از آن، بيان ديگر به 30.سازد مي
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  . اند اي اساسي در معرض مغالطه، رو ازاين، تعلايي استغيراس محور من
ــتدلال   ) 3 ــودن اس ــدلي ب ــه ج ــه ب ــا توج ــا      ب ــي از آنه ــودن بخش ــالطي ب ــفي و مغ ــاي فلس در (ه
ميـزان و ملاكـي مطمـئن بـراي تعيـين سـخنان سـنجيدة        «و نيز عـدم وجـود   ) متافيزيكي شناسي روان

تـوان بـه    وجـود دارد كـه آيـا مـي     جـاي ايـن پرسـش    31»معنـا در آن  درست از پرگويي سست و بي
  هاي متافيزيكي اذعان داشت؟  پذيري بالفعل دعاوي و استدلال فيصله

  فلسفي  عنوان يك نظام ها در متافيزيك به مسايل و دشواري) د

  پذير است؟  چگونه توجيه، هاي فلسفي وجود اين همه تنوع و تعدد غيرقابل جمع در ميان نظام) 1
م ك ـ اي كه دسـت  گونه يابد؛ به در هر نظامي پاسخي فراخور خود را ميهر پرسش متافيزيكي ) 2

، از جهتـي واحـد  ، تـوان بـه پرسشـي واحـد     چگونـه مـي  . هاي ديگر قابل جمع نيست با پاسخ، گاهي
  هايي چنين متنوع و گاه متعارض داد؟  پاسخ
و درخـور   پاسـخ برهـاني  ، انـد  هايي كـه مطـرح كـرده    هاي متافيزيكي به تمام پرسش آيا نظام) 3
ايـم؟ آيـا اميـدهاي     ها و دعـاوي متـافيزيكي خـود را كـاملاً بـه اثبـات رسـانده        اند؟ آيا ما دانايي داده

  اند؟ برآورده شده، اند اي كه ظهور كرده يا برانگيخته شده متافيزيكي
خـواهي او را همـواره مشـغول     كـه دانـش  ] متـافيزيكي [هـايي   خردَ آدمـي در پرسـش  

  32.دست نياورده است اي به آنها نتيجه تاكنون از...اند داشته

  مسايل و دشواري در مقام روش متافيزيك)   ه

  :كار برد؛ چرا كه توان روش رياضي را در مورد متافيزيك به گمان بر اين است كه مي )1
، رو ايـن  از 33.تواند موفقيت حاصل كنـد  بيرون از حوزة كميت نيز مي، روش رياضي

صورت پيروزمندانـه و بنيـاديني كـه در     تواند دقيقاً به همانخرد ناب اميدوار است تا ب
خـود را در كـاربرد اسـتعلايي نيـز گسـترش دهـد؛       ، كاربرد رياضي موفق شده اسـت 

كار گيرد كه در رياضيات چنـان   ژه اگر او همان روشي را در كاربرد استعلايي بهيو به
   34.سودي آشكارداشته است

كار برد؟ دليـل   توان روش رياضي را در فلسفه و متافيزيك به اما پرسش اساسي اين است كه آيا مي
  اين ادعا چيست؟
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يـافتن بـه    براي ما سخت مهم است بـدانيم كـه آيـا روشـي كـه بـراي دسـت       ، بنابراين
، شود روشي كه در دانش رياضيات روش رياضي ناميده مي، قطعيت يقيني لازم است

وجـو   قطعيـت در فلسـفه جسـت    گونـه  همانند هست با روشي كـه بـدان وسـيله همـان    
   35بايست روش جزمي خوانده آيد؟  شود و مي مي

  :توان روش رياضي را در متافيزيك به كار برد بنا به دلايلي نمي، از نظر كانت) 2
ولـي در  ، رويـم  به مدد مفاهيم و بـا تحليـل آنهـا و توليـد از آنهـا پـيش مـي       ، در متافيزيك) الف

  36فقط با ساختن مفاهيم؛، رياضيات
كه شناخت رياضـي   حال آن، كند شناخت فلسفي امر جزئي را فقط در امر كلي مطالعه مي«) ب

  37؛»نگرد امر كلي را در امر جزئي و حتي در امر شخصي مي
روية يكي از اينها ، و در نتيجه، باشند ا فلسفه دو چيز كاملاً متفاوت مييهندسه و رياضيات «) ج

هـاي   اصل، ها كاري رياضيات بر پاية تعريف محكم. تواند شد ميوسيلة روية ديگري تقليد ن هرگز به
كنم كه نشان دهم كه هيچ يـك از ايـن    من بدين بسنده مي. هاي شهودي قرار دارد متعارف و برهان

توانـد گرفـت و تقليدپـذير هـم      وسـيلة فلسـفه انجـام نمـي     بـه ، گيرد دان مي به معنايي كه رياضي، سه
هـايي   جز كاخ، كند هيچ چيز درست نمي، بر پاية روش خود در فلسفه دان رياضي - هندسه ...نيست

   38.»انگيزد كه فيلسوف هم با روش خود در حوزة رياضيات چيزي برنمي هاي بازي و نيز اين از ورق

  عنوان يك علم روي متافيزيك به هاي پيش مسايل و دشواري) و

  39:از اين قبيل است، علم وجود دارد مثابة يك  هايي كه در مورد متافيزيك به برخي از دشواري
وقفـه قـدم در راه    كـه همـة علـوم ديگـر بـي      در حالي«: فقدان توسعه و پيشرفت در متافيزيك) 1

در علمـي كـه خـود را حكمـت محـض      ، مانـد كـه مـا    اين بـه مسـخره مـي   ، توسعه و پيشرفت دارند
، طلبنـد  خـويش از آن مـي  پندارنـد و حـلّ معمـاي     مـي » الغيـب  لسـان «خواند و همگان نيـز آن را   مي
بسـيارند  ، شك نيست كه مثـل مـن  «. »چرخيم  دائما گرد يك نقطه مي، كه قدمي فراپيش نهيم آن بي

قـدر   بـه ، كساني كه با وجود همة مطالب زيبايي كه از ديرباز در اين موضوع به رشـتة تحريـر آمـده   
قبيـل دقـت بخشـيدن بـه      كارهـايي از ، البتـه . انـد  يك بند انگشت هـم در ايـن علـم پيشـرفتي نديـده     

تكـّه   هاي تازه يا نقشي متفـاوت بـه چهـل    و تهية عصاي نو براي دلايل عليل و افزودن تكه، تعاريف
  . »خواهد  اما اينها آن نيست كه جهان مي، شود مابعدالطبيعه ديده مي
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بـول  چرا ماننـد علـوم ديگـر ق   ، خود علم است، اگر مابعدالطبيعه«: فقدان مقبوليت عام و دائم) 2
  . »عام و دائم نيافته است؟

  : شود فقدان ضابطه عام در مورد آنچه با عنوان مابعدالطبيعه خوانده مي) 3
هـاي مـذهبي و    ضابطة رياضيات در خود آن است و ضابطة كلام و تـاريخ در كتـاب  

و علـوم طبيعـي و طـب در رياضـيات و تجربـه و ضـابطه علـم حقـوق در         ، غيرمذهبي
هـاي بازمانـده از روزگـار     در نمونـه ، حتي ضابطه امور ذوقي هاي قانون است و كتاب

هنـوز  ، شـود  الطبيعه ناميده مي باستان است؛ لكن براي داوري در خصوص آنچه مابعد
  . پيدا نشده است] با وصف مقبوليت عام كليت[اي  ضابطه

  شناسي ادراك عقلي  روان  رو از جهت  هاي پيش ها و پرسش دشواري) ز

) دليـل (فيزيك و پذيرش آن برخلاف نظر اهل متافيزيك صرفاً داراي وجه معرفتـي  رجوع به متا) 1
  : مهم است) علل(شناختي  بلكه ناشي از دو عامل روان، نيست

راحتي قابـل وصـول    در فعاليت متافيزيكي مواد و مصالح كار فلسفي در دسترس بوده و به) الف
ن منابع و مصالح و طي مسافت و تهيـة امكانـات   برداري است و نيازمند تجربة خارجي يا تأمي و بهره

ســهولت و راحتــي . هــاي متعــدد ديگــر نيســت كـه در علــوم تجربــي رايــج اســت  ويـژه و دشــواري 
  : قرارگرفتن در فضاي متافيزيكي عامل مهمي در رجوع و پرداختن به آن است

همانا اشتغال عقل است بـه صـرف   ...الطيبعه و خصوصيت ذاتي آن جوهر اصلي مابعد
وار زير پر مفاهيم خويش گرفتـه   خود عقل و التفات به اموري كه عقل آنها را ماكيان

كه خـود را بـه وسـاطت تجربـه محتـاج       آن پندارد؛ بي و مستقيماً زاييده آن مفاهيم مي
  40.نحوي بتواند از رهگذر تجربه به آنها دست يابند يا به، ببيند

هـا ازجانـب درون خـود دربـارة      انسـان . دشـو  اساساً متافيزيك يك ميل و كشش محسـوب مـي  ) ب
  :در خود احساس مثبت و جهت داري دارند، دادن به متافيزيك شكل

اي از  خـرد آدمـي در رده   41.اي اسـت   الطبيعـه علقـه   بعـد  با مـا ، عقل عمومي آدميان را
هـايي سـربار آن    داراي اين سرنوشـت ويـژه اسـت كـه پرسـش     ، هاي خويش شناخت

وسيلة خود طبيعت خـرد   ها به تواند كنار زند؛ زيرا اين پرسش شوند كه آنها را نمي مي
زيـرا  ، ها پاسـخ گويـد   تواند به اين پرسش شوند؛ ولي خرد نمي در برابر خرد نهاده مي

   42.روند از تمام توان خرد آدمي فراتر مي) ها پاسخ به اين پرسش(



 

 

م
ه

زد
سي

ل 
سا

/ 
ه 

ار
شم

وم
 د

 و
ل

او
 ،

14
4

 

بنيـادي  ، اختن بـه آن اين پرسش قابل طرح اسـت كـه آيـا گـزينش متافيزيـك و پـرد      ، اين اساس بر
گـويي بـه    آيا متافيزيك بـا توجـه بـه نـاتواني خـرد در پاسـخ      ، علاوه ناآگاهانه دارد و نه آگاهانه؟ به

  هاي آن اساساً يك ميل نيست تا علم؟ پرسش
كه انسان سـر   اين. ها و علايق عملي او قرار دارد اساساً علاقة نظري و نگرورزانة انسان بر پايه )2

هـاي عملـي    برخاسـته از نيازهـا و گـرايش   ، كنـد  نهد و در آن وادي سير مـي  زيك ميبر آستان متافي
واقـع   در، دنبال حل مسايل نظري در حوزة متافيزيـك اسـت   انسان وقتي كه به، به بيان ديگر. اوست

  :حوزة عمل است، در نهايت در پي حلّ مشكلات عملي خود بوده و در واقع هدف
تـا از كـاربرد   ، شـود  بيعت خـويش بـه پـيش رانـده مـي     اي تمايل ط وسيلة گونه خرد به

هـاي محـض بـه دورتـرين      واسـطة ايـده   در يك كـاربرد نـاب و بـه   ، تجربي فراتر رود
در يـك كـل   ، مرزهاي هرگونه شناخت خطر كند و تنهـا در تكميـل طريـق خـويش    

آيا اين تلاش صرفاً بر پاية علاقة نظري عقل ، اينك. آرامش يابد، مند خودبسنده نظام
   43تنها و تنها بر پاية علاقة عملي خرد؟، يا برعكس، استوار است

تواننـد در   هاي ديگري نيز مـي  پرسش، گيرد اگر رجوع به متافيزيك با نيت عملي صورت مي، حال
بـا  ، هاي عريض و طويـل و متنـوع رايـج و موجـود     كه آيا متافيزيك اين مقام مطرح شوند؛ مانند اين

توانند غايات عملي آدمي را تـامين كننـد؟ آيـا آنهـا      مي، تر گذشت يشهايي كه پ توجه به دشواري
  همواركننده راه خواهند بود يا عامل تأخيردر وصول به غايات عملي يا اساساً مانع وصول به آن؟

  گيري نتيجه

در برابـر  ...تصـديقات و ، هايي كـه بـر اسـاس تفكـر كـانتي در مقـام تصـورات        ها و پرسش دشواري
دنبـال پاسـخ بـه ايـن پرسـش نهـايي اسـت كـه آيـا بـا وجـود چنـين              بـه ، شـود  مـي  متافيزيـك نهـاده  

در داخـل حـدود   ، عنـوان يـك دانـش    طـوركلي بـه   بـه ، توان متافيزيـك را اولاً  هايي باز مي دشواري
كـه   حسـاب آورد؟ يـا آن   دانشي در حد و اندازة رياضيات يا علوم طبيعـي بـه  ، شناسايي انسان و ثانياً

را در  از آن داشت ونـوعي سـلوك فلسـفي غيرمتـافيزيكي را تـدارك ديـد و آن      بايد تلقي ديگري 
متافيزيـك  ) هـم تـا حـدي    آن(تبع آن نظري  به اهداف عملي وبه، پيش گرفت و از اين طريق جديد

سـاختن  «خـود آن را بـا عنـوان     تمهیـداتگونـه كـه كانـت در كتـاب      مرسوم دسـت يافـت؛ همـان   
  كند؟ عبير ميت» مابعدالطبيعه براساس طرحي صحيح
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  ها درحوزة ارزش علم و معلومات مسايل و پاسخ. 3

  آليسم مسئلة ايده. 1. 3

  پرسش
به موضوع ، هايي كه در حوزة ارزش علم و معلومات مطرح شده ها و پرسش بخشي از دشواري

مفهـوم  : توان چنين بيان داشـت  پرسش و دشواري كلي در اين بخش را مي. آليسم مربوط است ايده
در . شـناختي اسـت   يسم در ضمن خود مشتمل بر دو جنبـه و معنـاي وجودشـناختي و معرفـت    آل ايده

يا نفي عالم خارج از ذهن ) هيچ چيزي وجود ندارد(اصل واقعيت  معناي نفي  به، جنبة وجودشناختي
عبارت از سلب مطلق شناخت ، شناختي است و در جنبة معرفت) خارج از ذهن چيزي وجود ندارد(

آليسـم   نخسـت در حـوزة ايـده   ، گرايـي خـود   كانـت بـر اسـاس نظريـة فطـري     . ع اسـت مطابق با واق ـ
آليسـم وجودشـناختي از قسـم     گرفتار ايـده ، گاه بر اين اساس شناختي قرار گرفته است و آن معرفت

   44.انكار وجود عالم خارج از ذهن شده است
كانـت را در گـروه    هـا و مواضـعي كـه    به دشـواري ، نحو جزئي و به ترتيب به، حال در اين مقام

هـاي ممكـن    گاه بـه پاسـخ   دهد و آن  شناختي و سپس وجودشناختي قرار مي هاي معرفت آليست ايده
  :شود پرداخته مي، فلسفة كانت به اين مسايل

  آليسم انتزاع براي آنها مستلزم ايده فطري بودن مقولات و فقدان منشأ . 1. 1. 3

  پرسش
كاملاً حاصـل خـود ذهـن و بالفعـل     ، ستگاه ادراكي انسانهاي اساسي د عنوان سرمايه مقولات به

هيچ نسـبتي بـا خـارج    ، بنابراين. ازايي در خارج نيستند گاه ما به هستند و داراي هيچ منشأ انتزاع و آن
نتيجة اين نظريه چيزي جـز انكـار وجـود عـالم     ، بر اين اساس. ندارند و داراي ارزش و اعتبار نيستند

   45.خارج از ذهن نخواهد بود
  پاسخ

  : كانت بر اين باور است كه) 1
همة تمثّلات را چـه متعلّـق بـه    ، نقد. پذيرد مطلقاً تمثّلات خداداد يا فطري را نمي، نقد

بايد مبنايي در ذهن وجـود  ، البته...داند اكتسابي مي، چه به مفاهيم فاهمه، شهود باشند
نحو ديگـري   نه به، اين نحوداشته باشد كه اين امكان را فراهم كند كه اين تمثّلات به 
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  46.مربوط شوند، اند و به اعياني كه هنوز عرضه نشده، نشأت گيرند

هاي فطري بنا  گرايي كانتي از نوع حداقلي است؛ بدين معنا كه بر مبناي استعدادها و بالقوگي فطري
اي بـر ، بـر ايـن اسـاس   . جانبـه نيسـت   متضمن تأثير و دخالت يك، نهاده شده است و در امر شناخت

ايـن عـالم خـارج    . نياز به دخالت عالم خـارج اسـت  ، فعليت و ظهور آن استعدادها از حيث معرفتي
ت وجودشـناختي      است كه استعدادهاي جهت متمثـل  ( دارِ مقولاتيِ دستگاه ادراكـي را بـه حـد فعليـ

  . رساند مي) شرط شدن براي شناخت( شناختي و معرفت) ظهور براي عالم( شناختي روان، )شدن
، رساند و ثانياً استعدادهاي شناختاري را به فعليت مي، ر فلسفة كانت عالم خارج اولاًد

جايگـاه  ، از جهت حضور غيرمسـتقيم و تمثّلاتـي خـود در شـبكة ادراك و شـناخت     
بدون ارتباط دستگاه ادراكي بـا مـاوراي خـود و كسـب     ، در نظر كانت. اي دارد ويژه

گونـه مفـاهيمي از فهـم در     ما هـيچ : شود نمي اين دستگاه فعال، مصالح و مواد ادراك
گونه اصولي براي شناخت اشيا نخواهيم  هيچ، دنبال آن توانيم داشت و نيز به ذهن نمي

نـه   47.كه شهودي كه بـا ايـن مفـاهيم متنـاظر باشـد بتوانـد داده شـود        داشت؛ مگر آن
هـا  اي بـا آن  بـه شـيوه  ) شـوند و  تحت آن چيـزي شـهود مـي   (مفاهيم بدون شهودي كه 

 48.توانند شناختي را شـكل دهنـد   يك نمي هيچ، و نه شهود بدون مفاهيم، متناظر باشد
  49.اند و شهودها بدون مفاهيم نابينايند مفاهيم بدون محتوا تهي

ت دسـتگاه     توان نتيجه گرفت كه نظرية فطرت مي، با توجه به اين آرا گراييِ حداقليِ كانـت و ماهيـ
اي است كـه مسـتلزم دخالـت عـالم خـارج اسـت و وجـود چنـين          هگون به، ادراكي انسان از نظر وي

  . آورد دستگاهي پذيرش وجود عالم خارج را لازم مي
حضور و وجود عالم خـارج در حـوزة ادراك   ، گونه كه نظرية منشأ انتزاع مستلزم دخالت همان

لزم گرايي حداقلي و توصـيف سـاختار دسـتگاه ادراكـي از نظـر كانـت نيـز مسـت         نظرية فطري، است
  :وجود و حضور عالم خارج است

روي ترديدي نيست؛ زيـرا   به هيچ، شود كه شناخت ما سراسر با تجربه آغاز مي در اين
اگـر  ، بيدار شود] و بالفعل[بايست در عمل  صورت قوة شناخت چگونه مي در غير اين

 گذارنـد و هـم از خـود تصـوراتي را     هاي ما اثر مـي  نه جز از راه متعلّقاتي كه بر حس
تا به مقايسـه و پيوسـتن يـا    ، دارند كنند و هم توانايي فهم را به حركت وامي ايجاد مي
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اي  سان ماية خام تأثرات حسي را بـراي گونـه   جدا كردن آن تصورات بپردازد و بدين
  50شود؟ كه تجربه ناميده مي، عمل آورد شناخت متعلقات به

 ... خواه فاهمه يا حس يا - قوه از شناختهر مرحله و ، اساساً در تلقي كانتي از دستگاه ادراكي
تهي بوده و هـيچ فعاليـت   ، شود بدون حضور ماوراي خود كه در نهايت به جهان خارج منتهي مي -

  . دارد و شناختي را عرضه نمي
تا ، كند شناختي بازي مي نقشي را كه منشأ انتزاع داشتن در برخي از نظريات فلسفي و معرفت) 2

تــوان در مقــام و فضــايي ديگــر در نظريــة      مــي، هــان خــارج باشــد  مبنــاي پــذيرش وجــود ج  
آن است » منشأ انتزاع«هدف از پذيرش نظرية ، كه توضيح اين. كانت جويا شد appearance)(پديدار

ذهن تنها از پيش خود و با ، كه بر آن اساس» شبكة تار عنكبوتي ذهن«بست نظرية  تا از افتادن در بن
، نظرية پديـدار كانـت نيـز   . پرهيز شود، پردازد چيزهايي در مورد جهان ميهاي خود به بافتن  سرمايه

ذهن را به طـرف خـارج از خـود معطـوف     ، تبع آن درصدد آن است تا يك روي سكه پديدار و به
  . گرايي محض نشود بست ذهن تا از اين طريق گرفتار بن، دارد

د جهـان خـارج در يـك نظريـة     اين نكته را هم بايد در نظر داشت كه بـراي اذعـان بـه وجـو    ) 3
؛ )در مقـام تصـورات  (وجـود منشـأ انتـزاع    ) الف: لزومي براي پذيرش هر دو مقدمه، شناختي معرفت

  . نيست) در مقام تصديقات(وجود صدق و مطابقت ) ب
وجود منشأ انتـزاع را  ، اي درحوزة پيدايش شناخت يا راه حصول علم همين مقدار كه اگر نظريه

الجملـه   فـي  طـور  خود اين نظريه مستلزم پذيرش عالم خارج از ذهن بـه ، ماردبراي تصورات لازم ش
مستلزم ، كلي نظرية ماهيت و ساختار دستگاه ادراكي طور نظرية پديدار و به، در نزد كانت نيز. است

  . الجمله خواهد بود في طور پذيرش عالم خارج از دستگاه ادراكي به

  آليسم ميان عين وذهن مستلزم ايدهعدم امكان اطلاق رابطة عليت . 2. 1. 3

  پرسش
كه اسـاس و مبنـاي اذعـان بـه وجـود عـالم خـارج        ، منشأ بودن عالم خارج و عين نسبت به ذهن

حاصـلي  ، تنها و تنها از طريق رابطة عليت ميان عين و ذهن قابل توجيه است و نفي اين رابطه، است
، ا معلومـات خـود را معلـول عـالم خـارج     اگر م، به بيان ديگر. جز سلب وجود از عالم خارج ندارد

از طـرف  . پـذيريم  را نمـي  كنيم و آن وقت به وجود عالم خارج اذعان نمي ندانيم هيچ، عنوان علت به
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نـه رابطـة عـالم    ، مقولة عليت در نزد كانت فطري بوده و به رابطه ميان پديدارها مربوط است، ديگر
نتيجـة چنـين   . ل اطـلاق بـر رابطـة ايـن دو نيسـت     در مجمـوع قاب ـ ، رو ايـن  خارج با فاعل شناسـا و از 

   51.اي در مورد عليت چيزي جز نفي وجود عالم خارج نيست نظريه
  پاسخ

توان به وجـود   نمي، شناسا نفي شود اين ادعا كه اگر عليت عالم خارج نسبت به ذهن و فاعل) 1
اعل شناسا را مفروض عليّ و معلولي بودن رابطة عالم خارج و ف، از پيش، عالم خارج اذعان داشت

، واقع رابطة ذهن و عـين  آيا به. خود نيازمند دليل و بررسي است، كه اين ادعا گرفته است؛ در حالي
جاي اين پرسش هم هست كه مـراد از رابطـة علـّي و    ، علاوه مصداق رابطة عليّ و معلولي است؟ به
  معلولي چيست؟ مفاد عليت چيست؟ 

رابطـة  ، خارج و ذهن بـا نفـي عـالم خـارج و عـدم پـذيرش آن      ميان نفي اين رابطه بين عالم ) 2
ضرورتاً وجـود عـالم خـارج    ، با نفي رابطة عليّ و معلولي ميان اين دو. منطقي وجود ندارد ضروري
روابـط ديگـري را ميـان آن دو فـرض كـرد كـه       ، توان بنابه امكان منطقي شود؛ چرا كه مي نفي نمي

، تقارن يا نظرية وحدت ذهـن و عـين  ، مانند رابطة تضايف ،مبناي اذعان و پذيرش عالم خارج باشد
  . يا تلاقي و رابطة ميان عين و ذهن

انسـان از  . نيسـت ...امـري اسـتنتاجي از طريـق عليـت يـا     ، اساساً وجود عالم خارج براي كانت) 3
  : شود واسطه عالم نايل مي طريق شهود به درك بي
، عنوان نمود جربي است و براي ماده بهيك رئاليست ت، اليست استعلايي ايده، بنابراين

بلكـه بلاواسـطه قابـل درك    ، شـدن نـدارد   واقعيتي قائل است كه حاجت بـه اسـتنتاج  
، اي از چيزي واقعي در مكان اثبات بلاواسطه، همة ادراكات بيروني، بنابراين. ...است

  52.كنند عرضه مي، يا بلكه خود امر واقعي را

كوشـد تـا    واسطه داريـم و نيـز مـي    اي بي از اشياي خارجي تجربه معتقد است كه ما«كانت ، واقع در
  53.»فرض ضروري است واسطه براي خودآگاهي يك پيش ثابت كند كه اين تجربة بي

تـوان   با نگاه به ساختار و چارچوب كليّ دستگاه ادراكي در فلسفة كانت مي، از جهت ديگر) 4
، دهـد  فعاليت پرداخته و شـناخت را شـكل مـي   به اين نكته اذعان داشت كه اگر چنين دستگاهي به 

ت آن بـه حضـور       معنايي جز حضور عالم خارج در درون اين ساختار را ندارد؛ چرا كـه قـوام فعاليـ
  . ماوراي آن در آن است
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در قـوام  . بـودن و پيشـيني بـودن آن نيسـت      فطري ناميدن عليت به معنـاي صددرصـد ذهنـي   ) 5
توانـد بـر    از همـين روسـت كـه عليـت مـي      54.دخالت دارند پديدارها و امور پسيني، شناخت عليت

  . روابط ميان پديدارها اطلاق شود
اما از طرف ديگر بايد دانست كه اگر بخواهيم رابطة فاعل شناسا را بـا خـارج در قالـب علـّي و     

شناسـا و متعلـّق    كه هـر دو طـرف عـالم و معلـوم و فاعـل        جا  توان گفت از آن مي، معلولي فهم كنيم
تواننـد داراي رابطـه علـّي و معلـولي در حـوزة       پـس مـي  ، اسايي واجد دو قطب پديداري هسـتند شن

چون فاعل شناسا و متعلقـات شناسـايي در ذيـل مفهـوم پديـدار قـرار       ، به بيان ديگر. پديدارها باشند
ان تـو  مـي ، يا داراي حيثيت و شأن پديداري نيز هسـتند ، گيرند و مشمول عنوان پديدار توانند بود مي

اساساً مربوط بـه رابطـة   ، نفي رابطة عليّ و معلولي. رابطة عليّ و معلولي را به رابطة آن دو تعميم داد
  . نومن و فنومن است

شود كه از اطـلاق عليـت بـر رابطـة عـالم و       رو مطرح مي روشن است كه اين تحليل از آن، البته
 - گذشـت  3گونه كه در بنـد   همان - معلوم رفع استبعاد شود؛ چرا كه خود كانت از طريق ديگري

  . به اين ارتباط پرداخته است
هاي ديگر در مورد اطلاق عليت بر رابطة ميان عين و ذهـن غافـل    هاي نظريه بايد از دشواري) 6
بلكـه  ، عليت اصلي نيست كه از عالم خارج اخذ شـده باشـد  ، در نظرية مبتني بر علم حضوري. نشد

يابد؛ اما  در رابطة نفس و آثار آن درك شده و سپس تعميم مياين رابطه در حوزة علم حضوري و 
مبناي تعميم اين يافت مورد تأمل قرار گيرد؛ يعني اين سؤال ، اولاً: نمايد كه گاه رخ مي دشواري آن

به كل هستي چيست؟ آيـا مـا از راه تمثيـل ايـن     ، مطرح شود كه آيا مبناي تعميم اين يافت شخصي
نـوع رابطـة   ، ا راه ديگري در كار است؟ اين تعميم ظني است يا قطعي؟ ثانياًي، دهيم كار را انجام مي

علـّي و معلـولي   ، عين و ذهن مورد تحقيق قرار گيرد؛ يعني اين پرسش مطرح شود كه آيا اين رابطه
كدام معنا از عليـت ميـان ايـن دو حـاكم اسـت؟ آيـا معنـايي كـه در علـم          ، است و اگر چنين است

اصـل عليـت را بـر    ، تا بتوانيم بر اساس اين يافت، اين معنا از عليت تطابق دارد با، يابيم  حضوري مي
اي اسـت كـه در رابطـة     مصـداق همـان رابطـه   ، آيا رابط عين و ذهن، آن اطلاق كنيم؟ به بيان ديگر

  شود؟   نفس و آثار آن يافت مي
ــد اثبــات آن از ط  ، برخــي از فيلســوفان) 7 ــالم خــارج از ذهــن را نيازمن ــت پــذيرش ع ريــق علي

اينـان   55.نياز از اثبات اسـت  امري آشكار و بي، اند؟ وجود عالم خارج براي اين فيلسوفان ندانسته...يا
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ورزي و دسـتگاه فلسـفي آنهـا     اي بـه فلسـفه   لطمه و صدمه، معتقدند پذيرش بدون اثبات عالم خارج
شناسـي   اه در معرفـت گ توان اصل وجود عالم خارج را تصديق كرد و آن مي، بر اين اساس. زند نمي

  . ارزش و حدود علم و شناخت به واقعيات سخن گفت، از ماهيت

  آليسم مستلزم ايده، بودن شناخت تركيبي. 3. 1. 3

  پرسش
بـا  ) مـادة ادراك (شناخت را حاصل تركيب امور واقعـي   - گويد طور كه كانت مي همان - اگر

گـاه خلـوص شـناخت     آن، بـدانيم  )صورت ادراك(حقايق ذهني كه مستقل از واقع خارجي هستند 
چيزي جـز انكـار   ، نمايي ادراكات رود و نتيجة زوال واقع نمايي آن از دست مي شود و واقع زايل مي

پذير  وجود عالم خارج نخواهد بود؛ چرا كه اذعان به وجود عالم خارج تنها از طريق شناخت امكان
   56.د عالم خارج قرار خواهيم گرفتبست نفي وجو در بن، نمايي آن است و با حكم به عدم واقع

  پاسخ
ــه ) 1 ــي ازپاي ــي  اي يك ــرين واساس ــت  ت ــاهيم درمعرف ــرين مف ــوم   ت ــت مفه ــي كان ــدار«شناس » پدي

)appearance (بلكـه  ، نيست» تركيبي«عنوان نقطة آغاز جريان شناخت يك حقيقت  پديدار به. است
در ، بـر ايـن اسـاس   . ون دارداست كه رويي به بيرون و رويـي بـه در  » دو وجهي«و » مرزي«حقيقتي 

  . گيرد شناختي و وجودشناختي قرار مي آليسم معرفت تقابل با مدعاي ايده
آليسـم   را بـا مـدعاي ايـده    تقابـل آن ، و تحليـل مفـاد آن  » پديـدار «تأملي در مفهوم ، به بيان ديگر

متعلـّق   ارتبـاط و مواجهـه فاعـل شناسـا بـا     ، محصـول تلاقـي  ، پديدار در نزد كانت. سازد آشكار مي
اي  است و در قالب سكه) صورت+ ماده (شناسايي و ذهن و عين و ماده خارجي و صورت ادراك 

بيروني و پاي درخارج از فاعل شناسا و ذهن ، وجهي ازآن: نمايد دو رو و عنصري دووجهي رخ مي
اساس بر اين . دروني و مربوط به فاعل شناسا و ذهن است و پاي در ذهن دارد، دارد و وجهي ديگر

نحو خاصي در تضـمن دارد و قـوام پديـدار بـه آن اسـت و لزومـي        خود عين و خارج را به، پديدار
دانـيم كـه هـر     كنـد و مـا مـي     پديدار مانند مرز عين و ذهن عمل مـي . براي اثبات خارج نخواهد بود

  : اي از هر دو طرف دارد و نقطة جمع هردو طرف است مرزي بهره
متعلّــق و عــين خــارجي    ، از يــك ســوي آن  : ي داردهمــواره دو ســو   پديــدار ...
، از طرف ديگـر ، ]مربوط به ماده عين خارجي است[شود  نفسه نگريسته مي في طور به
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عـين     صـورت  مربـوط بـه  [شـود   صورت شهود اين عين خارجي و متعلّق نگريسته مـي 
 بلكـه همـواره در  ، شـود  نفسه يافته نمـي  في، آنچه در متعلّق خارجي 57.]خارجي است

سـان از تصـور    قـرار دارد و بـدين  ) ابژه و سـوژه (نسبت متعلّق شناسايي با فاعل شناسا 
، نفسـه وجـود ندارنـد    پديـدارها فـي   58.پديدار است، متعلّق شناسايي ناگسستني است

وجـود  ، مادام كه حس داشته باشـد ، به همان موجود واحد] عين[بلكه فقط در نسبت 
   59.دارند

توانـد   حس بيروني تنها مي« 60.ن در من و تلاقي و ارتباط اين دوستپديدارها محصول نفوذ جزء م
شايد بتـوان بـراي درك هرچـه بهتـر      61.»نسبت يك متعلقّ به فاعل شناسا را در تصور خود بگنجاند

به اين مثال استناد كرد ، رسند ذهن و عين به لقا و تلاقي هم مي، مرزي كه در آن نقطه، اين واقعيت
، انـد  واقعيت نسبت ميان دو چيز است كه هـردو در تحقـق و ثبـوت آن دخيـل     كه آن واقعيت مانند
  . ...بالايي و، توازي، مانند نسبت تضايف

بايـد گفـت كـه    ) phenomenon(و پديـده  ) appearance(در مورد تفاوت دو اصـطلاح پديـدار   
  : بندي شده توسط مقولات فاهمه است همان پديدار قالب، پديده

عنوان متعلّقات شناسايي تحت وحـدت مقـولات انديشـيده و     به پديدارها هنگامي كه
  62.شوند پديده ناميده مي، به تصور آيند

و پديده را بدين ترتيب ) intuition(شهود ، توان سه مفهوم يا سه اعتبار پديدار رسد كه مي  به نظر مي
قات عالم و معلوم يـا  واقعيتي است كه فقط ناظر به تلاقي و مرز ملا، »پديدار«: از هم متمايز ساخت

» پديـده «واسطه ومشروط آن حقيقت در زمان و مكان و  لحاظ درك بي» شهود«، ذهن و عين است
بـودن آن براسـاس مقـولات     بندي و مشـروط  عبارت از لحاظ آن حقيقت بر حسب مقولات و قالب

كي براسـاس يـك تحليـل متـافيزي    ، است؛ گويي يك واقعيت داريم كه سه لحـاظ و حيثيـت در آن  
پرسـش از شـهود و شـرايط شـهود يـا      (ويك تحليل اسـتعلايي  ) پرسش ازماهيت و چيستي پديدار(

  . رخ نموده است، )پديده
آن اسـت كـه امـور    » شناخت محصول تركيب امور عيني و ذهنـي اسـت  «كه  اگر مراد از اين) 2

بـا آنهاسـت كـه    و در ارتبـاط و تعامـل     هاي فاعل شناسا قرار گرفتـه  عيني در ساختارها و چارچوب
صورت بايد پذيرفت كـه در هرصـورت راه گريـزي در پـذيرش      در اين، دهند شناخت را شكل مي
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هـاي خـاص    هاي خارجي در تعامل و ارتباط با امكانـات و ظرفيـت   تا داده. اين واقعيت وجود ندارد
اصل نخواهـد  چيزي به نام شناخت ح، فاعل شناسا و عالم نباشد و تأثير و تأثري ميان آنها رخ ندهد

ها و ساختارهاي استعدادي  شناسا همان مقولات يا شاكله هاي خاص فاعل ظرفيت، از نظر كانت. شد
قواي ، از دستگاه فيزيولوژيكي مانند مغز و اعصاباست عبارت ، است و از ديدگاه ديگر فيلسوفان

  ... . قوانين نفساني و، ادراكي
بايد خود از ، نوعي دشواري براي كانت تلقي كنيمبودن شناخت را  اگر ما تركيبي، كه نتيجه آن

جـزء مقومـات   ، جهت يا جهات ديگري به همين ديدگاه باور داشته باشيم؛ چرا كـه تركيبـي بـودن   
هاي خارجي به  است با داده يشناخت مساو، واقع در. شناخت است و گريز و گزيري از آن نيست

واقعيتـي اسـت كـه در سـاختار و چـارچوب      شـناخت  . هاي خاص فاعل شناسا و عالم اضافة ظرفيت
نه در خلأ و فضاي خالي و نه در هر ساختار و ، دهد خاص دستگاه ادراكي و در تعامل با آن رخ مي

شـامل فيلسـوفاني غيـراز كانـت هـم      ، هايي داشـته باشـد   دشواري، حال اگر چنين ديدگاهي. ماهيتي
  . خواهد شد

 correspondence(نـه در قالـب نظريـة مطابقـت      نمايي شناخت را اصل عينيت و واقع، كانت) 3

theory ( بلكه در قالب نظرية هماهنگي)coherence theory (پذيرد و بر ايـن اسـاس   ذهن و عين مي ،
خـواني و   هم«تعريف كانت از حقيقت عبارت از . نمايي ادراكات دانست توان وي را منكر واقع نمي

واري كـانتي بـر تمـام     اهنگي و سـازگاري انـدام  اصـل هم ـ  63.»سازگاري شناخت با متعلقّ آن اسـت 
قواي حـس و فاهمـه   (هم در درون خود قواي دستگاه ادراكي : گسترة دستگاه ادراكي حاكم است

و هم ميان قواي دستگاه ادراكي با متعلقات ادراك؛ يعني هم در خود ذهن و هـم در رابطـة   ) وعقل
ديـدار و مـادة ادراك وارد دسـتگاه ادراكـي     آنچه با عنوان وجه مادي پ، بر اين اساس. ذهن و عين

در هماهنگي و سـازگاري بـا عناصـر    ، شود تا در تلاقي و مشاركت با آن به شناخت تبديل شود مي
دنده يا دو اندام و  هاي دو چرخ ماده و صورت ادراك همانند دندانه، در واقع. دستگاه ادراكي است

كننـد و دسـتگاه    گيرند و با هم مشاركت مي  مي در ارتباط با هم قرار، آهنگ عضو متفاوت ولي هم
، آهنـگ و سـازگارند   جا كه مـاده و صـورت ادراك بـا هـم هـم      از آن. اندازند  كار مي ادراكي را به

گـذر از  ، آهنگ خواهـد بـود و از ايـن طريـق     شناخت حاصل از آن دو نيز با واقعيت سازگار و هم
  . آليسم و نفي آن ممكن خواهد شد ايده

بندي دستگاه ادراكي يا ذهن يا اعمال شدن عناصـر آن را برشـناخت در چـارچوب     لبمفهوم قا
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امـا در چـارچوب   ، بندي و اعمال كـردن  كار ذهن قالب. همين هماهنگي ذهن و عين بايد فهم كرد
  . آهنگ با عين است هم

همــاهنگي و تجــانس در ، منــدي برخـي از تعبيرهــاي كانــت در مـورد محوريــت اصــل دسـتگاه   
امكان تصور يك متعلقّ ، 64»تصور يك متعلقّ بايد با مفهوم همگن باشد« : از اين قبيل است شناخت

ت دانـش  «، 65اسـت » آهنگ در شهود جنس و هم وحدت تركيبي كثرات هم«ناشي از  تنهـا   ...تماميـ
 ...ممكـن اسـت   interconnection in a system)(در يـك دسـتگاه   ] اجـزاي دانـش  [وسيلة ارتبـاط   به
جامعيت و انسجام دستگاه «، 66»...دهد دستگاهي را تشكيل مي، مجموع كلي شناخت فهم، ور اين از

ارائـه دهنـد بـراي درسـتي و اصـالت همـة اجـزاي        ) معياري(توانند محكي  شناخت در عين حال مي
طبيعت خرد نظري محض يك ساختمان حقيقي را در خـود  «، 67»دهند را تشكيل مي شناخت كه آن

ها براي يك اندام و هر اندام جداگانه براي همة  اند؛ يعني همة اندام چيزها اندام دارد كه در آن همة
بدون دست زدن به همـة اجـزاي   ] عقل محض[به هيچ جزء آن  ...«، 68»هاي ديگر وجود دارند اندام

كه قبلاً جايگاه هر جزء و تـأثير آن بـر بقيـه معـين      بدون آن، توان دست زد و به هيچ كاري آن نمي
اعتبار و فايدة هر جزء به رابطة آن بـا سـاير اجـزا در درون خـود     ...توان دست يازيد نمي، اشدشده ب

غايت مترتـب بـر هـر عضـو تنهـا از مفهـوم       ، عقل بستگي دارد و همانند ساختمان يك پيكر سازمند
  69.»قابل استنتاج است، كامل كل آن پيكر

  :و فلسفة كانت تأكيد دارند برخي نيز بر بنيادي بودن اصل هماهنگي و توافق در تفكر
قـدر   مسـئلة همـاهنگي ميـان قـوا آن    . كند ايجاب مي ...اصل توافق را، كلي طور نقد به

مـن  : شـود  مهم است كه كانت در پرتو آن به تفسير مجدد تـاريخ فلسـفه متمايـل مـي    
نيـتس در همـاهنگي پيشـين بنيـادش نـه همـاهنگي دو        ام كه لايـب  كاملاً متقاعد شده

بلكـه همـاهنگي دو قـوه    ، يعني طبيعت محسـوس و طبيعـت معقـول   ، اوتطبيعت متف
متعلّق به يك طبيعت واحـد را در ذهـن داشـت كـه در آن حساسـيت و فاهمـه بـراي        

   70.شوند ديگر هماهنگ مي ايجاد شناخت تجربي با يك
راي از نظر كانت دستگاه ادراكي انسان بر اساس هماهنگي دروني و هماهنگي بـا مـاو  ، كه نتيجه آن

سـازواري درونـي و   . وار و سـازگار اسـت   دستگاه ادراكي يك دستگاه انـدام . كند خود فعاليت مي
در توافق با همين واقعيت اسـت  . به دلايلي چند امري مقبول و معقول است، بيروني دستگاه ادراكي

در بر اساس هماهنگي ذهن و عين توصيف كرد؛ امـا اگـر   » تعريف«توان حقيقت را در مقام  كه مي
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، باشيم) هايي براي تعيين مصداق بيان علايم و نشانه(» ملاك و معيار«وجوي حقيقت در مقام  جست
امكـان كاربردپـذيري و اعمـال    «تـوان از  حاصل از آنها مي» اصول«و » مقولات«در سطح: بايد گفت

ه ك ـ ايـن ، بـه بيـان ديگـر   . توسـط آنهـا سـخن گفـت    » بخشي شناخت قوام«و» آنها در مورد پديدارها
نشـانة  ، انـد  رونـد و آنهـا مقـوم دانـش انسـاني      كـار مـي   مقولات و اصول فاهمه در مورد پديدارها بـه 

كليـت  «ضابطة ، توان در احكام بدان استناد كرد ملاك ديگري كه مي. هماهنگي ذهن و عين است
  71.»قوانين كلي و ضروري است، ملاك حقيقت«: است» و ضرورت
  :نيز تأكيد كرده است» تأييد تجربي«بر ، ر عرصة تجربهعلاوه بر ورود و كاربرد د، كانت

هاي محض فاهمه اين خصوصيت را دارنـد كـه مفـاهيم آنهـا در تجربـه       تمام شناخت
مفيـد     جـا   شـود؛ پديـدار تـا آن     وسيلة تجربـه تأييـد مـي    شود و اصول آنها به عرضه مي

  72.كار رود حقيقت است كه در تجربه به

  آليسم گري در شناخت مستلزم ايده حكايت فقدان كاشفيت و. 4. 1. 3

  پرسش
دانـيم كـه آنچـه محصـول      شناخت ساخته و محصول صرف ذهن است و مـي ، از ديدگاه كانت

پـس شـناخت   . گـري از مـاوراي خـود را نخواهـد داشـت      ويژگي كاشفيت و حكايت، صرف باشد
  . داراي صفت كاشفيت نخواهد بود) تصوري و تصديقي(

تـوان بـه وجـود عـالم      نمـي ، اولاً: اخت خاصيت كاشفيت را نداشته باشداگر شن، از طرف ديگر
رود  مطابقــت ذهــن و عــين از بــين مــي، و ثانيــاً) آليســم وجودشــناختي  ايــده(خــارج اذعــان داشــت 

  73.)شناختي اليسم معرفت ايده(
  پاسخ

ورت ص ـ وجـود دارد كـه اشـياي خـارجي بـه     » شـهود « نام اي از ادراك به مرتبه، از نظر كانت) 1
  صـورت  بـه ، عنـوان يـك حقيقـت مـرزي     پديـدار بـه  . شـوند  درك مي، واسطه و در زمان و مكان بي 
كاشف و مكشوف يا حكايـت  ، كشف، گويي در اين مرحله و مقام 74.آيد واسطه به شهود درمي بي 

واسـطه بـه متعلـّق مربـوط      بـي    صورت شهود به«: و حاكي و محكي با هم جمع شده و وحدت دارند
همـواره يـك متعلـّق داده    «توان گفت كه پديدار  در مورد پديدار هم مي 75.»و جزيي است شود مي

  76.»شده است
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ذهـن بمـاهو ذهـن هـيچ جنبـة      . شناخت صرفاً حاصل دخالـت ذهـن نيسـت   ، در فلسفة كانت) 2
ذهن و عـين در ارتبـاط بـا    . كه مواد و مصالح عين در آن حضور يابند گري ندارد؛ مگر آن حكايت

، شناختي كه حاصل تعامل و ارتباط ذهن و عين است، به بيان ديگر. يابند گري مي حكايتهم جنبه 
  . از جنبة كاشفيت نيز برخوردار خواهد بود

محصول خاصيت آيينگي و ورانمايي است كـه از اوصـاف   ، گري معناي حكايت كاشفيت به) 3
كاشفيت مقوم ، با اين وصف. ينه معلوم بالعرض يا اشياي خارج، معلوم بالذات يا صور ذهني است

جنبة ، جهت كه صورت ذهني است؛ يعني تا صورت ذهني در كار است از آن، صورت ذهني است
صورت ذهني بدون هيچ قيد و شرطي از آن ، ديگر بيان به. گري وجود دارد گري و نمايش حكايت

يجـه گرفـت كـه    تـوان نت   مي، بدين ترتيب. گري دارد ويژگي نمايش، جهت كه صورت ذهني است
از ، گـري دارنـد   چون ويژگـي نمـايش  ، حتي اگر صور ذهني ساختة محض و صرف ذهن هم باشند

  . نافي خاصة كاشفيت صور ذهني نخواهد بود، ساختة صرف ذهن بودن. كاشفيت برخوردارند
 تواند مبنايي براي اذعان به وجود شيء يا اشيا باشد؛ چرا كـه آنچـه   نمي، نظرية كاشفيت اولاً) 4

كاشفيت تنهـا  (ست آنها» ماهيت«اشيا نيست بلكه » وجود«، شود در صورت ذهني مكشوف واقع مي
بـر اسـاس تصـديق بـه رابطـة      ، اي باشد براي استدلال با واسطه بر وجود عالم خـارج  تواند مقدمه مي

كـه نفـي كاشـفيت       جـا   پـس از آن ) شـناختي  ماهيت با وجودات بر اساس مفروضات خـاص هسـتي  
رابطـة منطقـي و   ، تـوان ميـان ايـن دو    نمـي ، ي واقعيـت خـارج را در پـي نخواهـد داشـت     شناخت نف

وجـودات  » ماهيت«كشف از ، شود آنچه با عنوان كاشفيت مطرح مي، در واقع. ضروري برقرار كرد
  . گيرد واسطه به وجود اشيا تعلق نمي نحو بي و كاشفيت ماهوي است و به

توانـد مبنـايي    ذهني حتي نمـي  يها گري صورت و نمايشعنوان صرف آيينگي  كاشفيت به، ثانياً
نظريـة كاشـفيت   ، بـه بيـان ديگـر   . تام براي انطباق صور ذهني با خارج و وحدت ماهوي با آن باشد

شرط كافي براي مطابقت ذهن و عين نيست؛ چرا كه منطقاً ممكن اسـت چيـزي كاشـف از چيـزي     
، بـراي مثـال  . ناپـذيري اسـت   پذيري و انطبـاق  باقكاشفيت اعم از انط. ولي بر آن منطبق نباشد، باشد

پـذيري نداشـته    اما ممكـن اسـت انطبـاق   ، آينه واقعيتي است كه از ويژگي كاشفيت برخوردار است
  . وضوح كافي نداشته باشد، يا اگر تخت است، باشد؛ زيرا امكان دارد محدب يا مقعر باشد
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  يشناختي با وجودشناخت آليسم معرفت رابطة منطقي ايده

  پرسش
خود مستلزم نفـي وجـود   ، نمايي از ادراك و شناخت است و اين نظرية كانت بر محور نفي واقع

نفي وجـود عـالم   ، لحاظ منطقي به، شناختي كانت آليسم معرفت ايده، به بيان ديگر. عالم خارج است
  77.سازد خارج را ضروري مي

  پاسخ
توانـد يـك گـذر منطقـي      نمـي ، ناختيآليسـم وجودش ـ  شناختي به ايده آليسم معرفت گذر از ايده

مـن از  «يـا  » نمـا نـدارم   مفروض در عالم خـارج هـيچ آگـاهي واقـع     xمن از «از اين گزاره كه . باشد
توان به اين نتيجه رسـيد كـه    با ضرورت منطقي نمي، »ماوراي خود هيچ شناخت مطابق با واقع ندارم

»x رخي از دلايل عـدم امكـان ايـن گـذر از     ب. »ماوراي من هيچ چيزي وجود ندارد«يا » وجود ندارد
  : اين قبيل است

منشأ و مقدمة حكم به وجـود عـالم   » وصف مطابقت آن با خارج«علم و آگاهي از جهت ) الف
نسبت به مؤثري در ماوراي خود كه همان ، بلكه از جهت معلوليت و منشأ اثر بودن، شود خارج نمي
علم حاصل در دسـتگاه ادراكـي را معلـولي    ، لسوفانفي. مبدأ اذعان به عالم خارج است، خارج باشد
بـه بيـان   . بايد حكم به منشأ بيروني بـراي آن كـرد  ، كنند كه چون منشأ آن دروني نيست حساب مي

حيثيت استقلالي و وجودي علم و معلومات را بـراي اذعـان بـه وجـود عـالم خـارج در نظـر        ، ديگر
اگر من هيچ علم مطـابق بـا واقـع هـم     ، اين اساس بر. را گري آن نه حيثيت آلي و حكايت، گيرند مي

اي بـراي   تواند مقدمه مي، كه منشأ دروني ندارد، همين وجود و حضور علم در نزد من، نداشته باشم
گري  به حيثيت آلي و حكايت، شناختي آليسم معرفت حكم به وجود عالم خارج باشد؛ ولي در ايده

  . شود آليسم وجودشناختي نمي رورتاً منجر به ايدهشود؛ در حالي كه نفي اين حيثيت ض توجه مي
تنهـا يكـي از نظريـاتي كـه بـر محـور       ، نمايي شـناخت  در مورد واقع، دانيم طور كه مي همان) ب

يعنـي  ، اي ديگر اما كانت معتقد به نظريه. نظرية مطابقت است، رابطة ذهن و عين شكل گرفته است
توانـد بـراي    مـي ، همين مقـدار رابطـة ذهـن و عـين    نظرية هماهنگي يا سازگاري ذهن وعين است و 

شـناختي كارسـاز باشـد؛ چـرا كـه نسـبت        آليسم معرفت گاه رفع دشواري ايده نمايي و آن احراز واقع
آليسم وجودشناختي صـرفاً بـر مـدار و محـور      شناختي وايده آليسم معرفت ضروري ادعايي ميان ايده

كه گويي رابطة ذهن و عين تنها از طريق مطابقـت   نظرية مطابقت برقرار و چنين انگاشته شده است
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بـا ايـن   . كه نظريات بديل ديگري مانند نظرية همـاهنگي نيـز وجـود دارنـد     شود؛ در حالي برقرار مي
تـوان از طريـق    آليسم وجودشناختي نخواهد شد؛ چرا كـه مـي   نفي نظرية مطابقت سبب ايده، وصف

شناختي  آليسم معرفت بطه برقرار كرد و از دام ايدهميان ذهن و عين را، نظرية هماهنگي و سازگاري
آليسـم   نـه ايـده  ، نظرية مطابقت ذهـن و عـين اسـت   ، آنچه كانت بدان باور ندارد، بنابراين. گريخت

  . معناي نفي كامل هرنوع ارتباط ذهن و عين شناختي به معرفت
اين نتيجـه را در پـي    ضرورتاً، كه معلوماتي در ما هست كه هيچ مطابقتي با خارج ندارند اين) ج

واقعيات بسياري ممكن است باشند كه ، اولاً: ندارد كه هيچ واقعيتي در خارج وجود ندارد؛ چرا كه
؛ »دانيم واقعياتي هست يا نه نمي«: از جهت منطقي بايد گفت، ثانياً. در حوزة معلومات ما قرار ندارند

معلومـات مـا   ، ثالثـاً . كـار بسـت   طلق را بهكه انكار م نه آن، يعني خود را دچار شك و ترديد دانست
كه حتي امكان مصداق نقيض خود را نيـز نخواهنـد    نه اين، مصداق مطابق با خود را نخواهند داشت

چنانچه مصداق مفهوم و تصور سـفيدي كـه در نـزد مـن     . )چون ارتفاع نقيضين محال است(داشت 
در . ياهي در خــارج باشــدممكــن اســت مصــداق ديگــري مــثلاً ســ، اســت در خــارج وجــود نــدارد

بدون امكـان انكـار مطلـق    ، توان تنها وجود مصداق يا مصاديقي محدود را نفي كرد مي، هرصورت
  . مصاديق

نوعي ارجاع وجود بـه شـناخت و تحويـل هسـتي بـه      » پس نيست، تا ندانم«آيا اين گزاره كه ) د
  آيد؟ شمار نمي به، است كه محور انديشة متفكراني چون بركلي) هرچند مطابق با واقع(ادراك 

شرط علم و شناخت است و خود ، وجود عالم خارج و اذعان به اين وجود، به باور فيلسوفان)   ه
آليسـم   بـه ايـده  ، شـناختي  آليسـم معرفـت   لازمة گـذر از ايـده  . تواند از طريق شناخت اثبات شود نمي

قـرار بگيـرد؛ در    شناسـي عـالم خـارج    شـرط هسـتي و هسـتي   ، شناختي اين است كه شـناخت  هستي
شناسـي   شناسي است كـه شـرط علـم و معرفـت     كه جريان برعكس است و اين هستي و هستي حالي
تواند شرط شرط خود  نمي - كه همان علم و شناخت است - با اين وصف امر مشروط، حال. است

  . شناسي است باشد كه هستي و هستي
عنوان شـرط و   ل وجود عالم خارج را بهاص، شناسي هر نوع معرفتي و خود معرفت، به بيان ديگر

تواند خود اين  نمي، رو همراه خود در تضمن دارد و از اين همواره به، ظرف تحقق خود و قوام خود
بـه  ، علـم ...توان بر مبناي علم و نحوة مطابقت يا پس نمي. شرط را موضوع تحقيق و اثبات قرار دهد

  . يافت و در اين مورد حكم كرد بحث وجود و عدم و هستي و نيستي عالم خارج راه
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  شناختي آليسم معرفت آليسم استعلايي با ايده رابطة ايده

  پرسش
كـه مبتنـي بـر اصـالت      - آليسـم جديـد   عنـوان مصـداقي از ايـده    آليسم اسـتعلايي كانـت بـه    ايده

شـناختي   آليسـم معرفـت   مسـتلزم ايـده   - تصورات بدون منشأ انتـزاع ومحصـول صـرف ذهـن اسـت     
  78.است

  پاسخ
، تمام شناخت و علم بـه خـارج مصـنوع ذهـن بـوده     ، شناختي آليسم معرفت كه در ايده   جا  ز آنا

، گسسـته اسـت    مطلق از هم طور دستگاه ادراكي هيچ ارتباطي با خارج ندارد و رابطة ذهن و عين به
زد آليسمي دانست؛ چرا كـه شـناخت در ن ـ   آليسم استعلايي كانت را مستلزم چنين ايده توان ايده نمي
مقولات تحت تأثير امور عيني و در هماهنگي با آنها به تشكيل ، صرفاً محصول مقولات نيست، وي

  :رابطه خاصي ميان ذهن و عين برقرار است، رو از اين. پردازند  شناخت مي
ها  رود و به ايده جا به مفاهيم مي از آن، شود شناخت آدمي در كل با شهودها آغاز مي

  79.انجامد مي

نفسـه چيـزي در مـورد عـالم خـارج و عـين        مقولات شـرط شـناخت هسـتند و فـي    ، د كانتبه اعتقا
  :ميان آيد كه پاي متعلقات و تجربة عالم خارج به گويند؛ مگر آن نمي

خـارج از ايـن   ، عليـت و حتـي مفهـوم ضـرورت در موجـود     ، جـوهر ، مفاهيم واقعيت
نـايي ندارنـد تـا    هـيچ مع ، سـازند  كاربرد كه شناخت تجربي يك متعلّق را ممكن مـي 

  80.اي ابژه را تعيين كنند گونه

شناخت محصول تعامل و ارتبـاط و مشـاركت ذهـن و عـين در     ، از نظر فلسفة كانت، كه حاصل آن
بيـان   بـه . در سازگاري و توافق با عين است، شده اي كه معرفت حاصل گونه قالبي هماهنگ است؛ به

چنين تفسيري از شناخت با . ق ذهن و عين استشود كه مورد وفاق و تواف معرفتي حاصل مي، ديگر 
داراي تفـاوت و  ، شناختي كه معتقد به گسست كامل ذهـن و عـين اسـت    آليسم معرفت مدعاي ايده
  . تمايز است

  آليسم كانت و مسئلة رئاليسم و ايده

مـدعاي رئاليسـم   . شناختي سخن گفت توان از رئاليسم وجودشناختي و معرفت مي، از ديدگاه كانت
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  :شناختي در قالب دو نظريه قابل طرح استوجود
  . نفسه و مستقل از ذهن و فاعل شناسا وجود دارند نحو في اشياي مادي به: اول ةنظري
اشياي مادي به نحو پديداري و در ارتبـاط و نسـبت بـا ذهـن و فاعـل شناسـا وجـود        : دوم ةنظري

  . دارند
شـناختي شـكل    يـه در رئاليسـم معرفـت   دو نظر، دنبال اين دو نظريه در رئاليسـم وجودشـناختي   به

  :گيرد مي
وجـود  ، معلوم. گيرد نفسه و مستقل اشياي مادي تعلقّ مي به وجود في، علم و شناخت: اول ةنظري

  . نفسه اشياي مادي است في
  . وجود پديداري اشياي مادي است، معلوم. گيرد به وجود پديداري تعلقّ مي، علم: دوم ةنظري

بدين ، ما در مورد وجود اشياي مادي يا ماده در برابر سه نظريه قرار داريم، اساساً در باور كانت
صـرفاً در ذهـن وجـود    ) 2نفسـه وجـود دارنـد؛    نحو فـي  در خارج از ذهن به) 1: معنا كه اين واقعيات

داراي واقعيات مرزي در ميان ذهن و عين هستند؛ يعني نه عيناً و كاملاً خارجي و نه عيناً و ) 3دارند؛
  . )پاسخ: 3. 1. 3: نظرية كانت نك(ذهني هستند  كاملاً

آشكارا به انكار ماده در عالم خـارج  ) وجود صرفاً ذهني اشياي مادي(نظرية دوم ، به نظر كانت
در عالم خارج و با وصف «انجامد و لازمة آن انكار و از بين رفتن هر نوع علم و شناخت به ماده  يم

  . )شناختي جودشناختي و معرفتآليسم و ايده(است » بيروني بودن آن
نفسه و مستقل از ذهن اشـياي مـادي و امكـان     يوجود ف(نقطة تمركز كانت روي نقد نظرية اول 

شـود؛ يعنـي بـه     آليسـم مـي   چنين رئاليسمي منجر بـه ايـده  ، به اعتقاد اين فيلسوف. است) علم به آنها
تطـابق معلومـات بـا اشـياي     «و» وجود منشأ خارجي براي معلومات«مقصود و مطلوب خود در مورد 

  . آيد نايل نمي» مادي
  : ليسم از نوع نظرية اول چنين است هاي كانت در مورد ناكامي رئا استدلال

نفسه اشياي مادي در خارج باور داشته باشيم و بخواهيم بـر اسـاس رابطـة     اگر ما به وجود في) 1
عنـوان منشـأ مسـتقل     ود آنهـا بـه  بـه وج ـ ، علت و معلولي و از طريق معلول انگاشتن معلومـات خـود  

بـه نتيجـة   ، رئاليسم وجودشناختي را به اثبات برسانيم، اذعان كنيم و از اين طريق، خارجي معلومات
لحـاظ   علـت منحصـره نيسـت و بـه    ) معلومـات (هـا   مطلوب نخواهيم رسيد؛ چرا كه علت اين معلول

، بـدن ، نفس، خود ذهن، انند خدام، توان علل مختلفي را براي منشأ بودن آنها فرض كرد منطقي مي
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گفته رجحاني برهاني بر ديگر  كه نظرية پيش بدون آن،  ...عالم عقل و، عالم مثال، رابطة ذهن و عين
اي  گونـه  تواند به نمي، باور به اين نظريه در مورد رئاليسم وجودشناختي، رو اين از. مبادي داشته باشد

  . عنوان منشأ معلومات ما اثبات يا تأييد كند هوجود اشياي مستقل مادي را ب، بخش اطمينان
نفسه اشـياي مـادي و منشـأيت مسـتقل و مـادي معلومـات خـود را در         اگر بخواهيم وجود في) 2

از طريق تجربة دروني و علم حضوري اثبـات كنـيم؛ يعنـي بـر ايـن نظـر باشـيم كـه بـا علـم           ، خارج
ال منشـأيت مـاوراي خـود در مـورد     ح ـ حضوري و تجربة دروني به عـدم منشـأيت خـود و در عـين    

قاطعانه وجـود اشـياي مـادي    ، يابيم و بر اين اساس را در درون خود مي معلومات واقف هستيم و آن
به نتيجة مورد نظر خود در اثبـات اشـياي   ، حتي با اين وصف نيز، كنيم مستقل از خود را تصديق مي

از طريـق علـم   ، وصـول بـه ايـن نتيجـه    دلايـل عـدم   . نفسه و مستقل خارجي نخواهيم رسيد مادي في
  :از اين قرارند، حضوري
هاي نفس با علم حضوري براي ما مكشوف و معلوم است؟ اكتشاف  آيا تمام ابعاد و جنبه) الف

نظر ، هاي نفس براي ما ادعايي يقيني نيست؛ چرا كه براي مثال دربارة قواي نفس ها و لايه تمام جنبه
. بـا علـم حضـوري قابـل درك نيسـتند     ، فعاليت نپردازند و فعال نشـوند بر اين است كه تا اين قوا به 

تذكرها و توجهـات  ، آن دسته از حقايق حضوري و دروني هستند كه پس از تمركزها، نمونة ديگر
  . شوند و به طريق متعارف براي ما آشكار نيستند مكشوف و معلوم مي، خاص

اي  مرتبـه و لايـه  ، بسا منشأ معلومات نفس چهامكان طرح اين ادعا وجود دارد كه ، با اين توضيح
تمام آنچه كه بر اساس علم حضـوري  ، پس. از خود نفس باشد كه از ديد حضوري آن پنهان است

، اي از تجربـة درونـي و علـم حضـوري     منطقي بيان داشـت ايـن اسـت كـه در مرتبـه      طور توان به مي
اين معلومات مطلقاً در خـارج از  ، اولاً: كه نمعلوماتي داريم كه برخاسته از همان مرتبه نيست؛ اما اي

اين مبـادي  ، آنها را ايجاد كرده است و ثالثاً» اي نفسه مستقل و في«ها و مبادي  منشأ، ثانياً، نفس است
  . رسد كه كلاً در حوزة امكان و احتمال قرار دارد نظر مي به، همان اشياي مادي و جهان ماده است

اين احتمال و امكان وجود دارد كـه تمـام   ، رو اين نداريم و از ما به بدن خود علم حضوري) ب
بلكـه حاصـل فعاليـت و    ، نه ناشي از جهاني مادي و از اشياي مـادي عـالم  ، معلومات محققّ در نفس

، كنـيم  شايد اين بدن است كه تمام آنچه را كه به نام جهان مادي درك مي. تأثير بدن بر نفس باشد
  . ردگذا  براي ما به نمايش مي

اي ارشميدسـي در قبـال عـالم     تصور بر اين است كه علـم حضـوري مبنـايي مسـتقل و نقطـه     ) ج
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بـه مبـادي   ، توان بر اساس آن بدون آميختگي با هيچ چيـز و در خلـوص كامـل    كه مي، خارج است
كه قوام و پديدارشدن خود علم حضوري و    جا  اما اساساً از آن. نفسه موجود مادي استدلال كرد في
تواند مبنا و  چنين علمي نمي، رو اين ربة دروني وابسته به تجربة بيروني و اشياي خارجي است؛ ازتج

علـم حضـوري   ، كه توضيح اين. دليلي مستقل و خودبسنده و استوار و خالص براي اثبات مدعا باشد
مـا   تواند دليلي مستقل براي مدعا در مورد وجود منشأ خارجي مادي براي معلومـات  در صورتي مي
دربـارة  ، اما علـم حضـوري در تحقـق خـود    . مستقل از خارج و مبادي خارجي باشد، باشد كه خود

حال اگـر علمـي را   . دهد و در معيت وارتباط با آن است رخ مي، معلومي كه مربوط به خارج است
تحصـيل  ، دهـد  مبناي اثبات خارج قرار دهيم كه خود متضمن خـارج اسـت و از طريـق آن رخ مـي    

  . ايم تكرار مدعا رخ داده است و خود مدعا را دليل مدعا آوردهحاصل و 
استمرار و بقاي علم حضوري و دروني نقش دارد و ، حدوث، تجربة بيروني در تعريف، خلاصه

اين قسم علم داراي آن خلوص و استقلال ادعاشده دربـارة خـارج   ، رو از اين. در آن مفروض است
  :اي براي اثبات آن فراهم آورد دبسندهتا بتواند دليل مستقل و خو، نيست

تنها بر اساس فرض پيشـين تجربـة   ، كند تجربة دروني ما كه دكارت در آن شك نمي
  81.باشد بيروني ممكن مي

دسـت   تـوان بـه   اي كه بر مبناي عليت و علم حضـوري مـي   دشواري ديگر اين است نهايت نتيجه) 3
ت؛ اما مدعاي اصلي فراتر از اين ادعاي كلـي  آورد همانا وجود منشأيت خارجي براي معلومات اس

ت هسـتند و ثانيـاً   ، مدعاي اصلي اين است كه اين مبـدأ يـا مبـادي اولاً   . است از وجـود  ، داراي ماديـ
  . نفسه برخوردارند في

نفسه و مستقل با عالم و فاعـل شناسـا    اگر تمايز عين و ذهن را در قالب تمايز اشياي مادي في) 4
شان را تصديق كنـيم؛ چـرا    يقيني تطابق معلومات خود با متعلقات طور توانيم به ميگاه ن آن، بپذيريم

نفسه كه مستقل از همين معلومات موجود در ذهن  كه هيچ راهي براي درك و فهم اشياي مادي في
راه نفـوذ معرفتـي را بـه    ، نفسه براي اشياي مادي پذيرش وجود في، به بيان ديگر. وجود ندارد، است

عنـوان   بـه [چيزي كه ممكن است به مفهـوم اسـتعلايي   : توان اذعان داشت كه البته مي«: بندد آنها مي
آن ، باشـد؛ ولـي ايـن چيـز      علت شهودهاي بيروني ما مي، در بيرون از ما باشد] نفسه يك واقعيت في

، هنفس ـ چرا كه اين متعلقات في» فهميم متعلقي نخواهد بود كه ما از تصورات ماده و اشياي مادي مي
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  82.براي ما ناشناخته هستند
معناي كليّ خود از بحث در اشـياي   توان در نظر داشت كه بذر بحث نومن به اين نكته را نيز مي

به راحتي بـه  ، اي هاي پذيرش چنين نظريه شدن دشواري شود و پس از روشن نفسه مادي آغاز مي في
گذاشـتن و آزمـون نظريـة اشـياي       حثكانت با به ب، واقع در. شود حوزة امور معقول قابل تعميم مي

ذهن  - راحتي قابل درك و دسترس است كه به - هاي آن نفسه در حوزة امور طبيعي و دشواري في
نفسه معقول و نامحسوس و طـرح نظـر كلـّي خـود در مـورد       را براي پذيرش و تعميم آن به امور في

عنوان موجـودي در طبيعـت    خواه به - نفسه از ديدگاه كانت امور في، واقع در. كند آماده مي، نومن
بسـتي   مـا را در بـن   - محسوس باشـند يـا معقـول   ، مورد پذيرش قرار گيرند خواه در ماوراي طبيعت

. دانـد  وي اين حوزه را مرز شناسايي مـي ، رو از اين. كنند شناختي و وجودشناختي گرفتار مي معرفت
خواه طبيعي ، نفسه ر شناسايي ناظر به امور فيرساند كه اگ كانت را به اين نتيجه مي، شناسايي تحليل 

  . نه شناسايي، گاه پايان و ختم شناسايي دانست را مرز و آن بايد آن، طبيعي باشد  يا ماوراي
توانـد وجـود منشـأ     نـه مـي  ، ها اين است كـه رئاليسـم از نـوع اول    نتيجة اين ملاحظات و پرسش

تواند ماهيت مطابقي آنها را براي فاعل شناسا و  ميخارجي و مادي معلومات را به اثبات برساند و نه 
آليسـم وجودشـناختي و    همانـا قـرار گـرفتن در حـوزة ايـده     ، معلوم و مكشوف سازد و اين، مدرك
آليسـم   نامـد؛ رئاليسـمي كـه بـه ايـده       كانت اين قسم رئاليسم را اسـتعلايي مـي  . شناختي است معرفت

تـر در   معقول و مقبول نظرية دوم خواهـد بـود كـه پـيش     تنها نظرية، از نظر كانت. انجامد يتجربي م
آليسـم صـوري و    ذيل عنوان رئاليسـم تجربـي و ايـده   ، مورد آن نكاتي بيان شده است و در ادامه نيز

  . شود استعلايي به آراي آن اشاره مي

  آليسم در فلسفة كانت بندي رئاليسم و ايده تقسيم

بنـدي زيـر را در مـورد اقسـام رئاليسـم و       توان تقسيم يبا توجه به آرا و نظريات كانت م، در مجموع
  83:آليسم در حوزة اشياي طبيعي پيشنهاد كرد ايده

  رئاليسم

  )transcendental(استعلايي ) الف
وجـود   (as thing in itself)نفسـه   نحـو فـي   شناسا و به مستقل از فاعل، اشياي مادي: وجودشناختي) 1

  . )باور به اشياي استعلايي(دارند 
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عالم وجـود  . گيرد نفسه و مستقل اشياي مادي تعلق مي به وجود في، شناخت: شناختي معرفت) 2
  . سازد نفسه اشيا را در خود منعكس مي في
  )نظرية كانت(تجربي ) ب
صـورت  + مـاده  «پديداري و داراي نحوة وجود پديـداري     صورت اشياي مادي به: وجودشناختي) 1
  هستند؛ » دنعنوان شرط بيروني بو به) مكان(

. گيرد تعلق مي، علم به وجود پديداري كه مرتبط با فاعل شناسا و ذهن است: شناختي معرفت) 2
  . سازد دهد و منعكس مي پديدار را در خود نشان مي، فاعل شناسا

با توجـه بـه   . شود  آليسم مادي منجر مي آراي بركلي و رئاليسم استعلايي به ايده، به اعتقاد كانت
آليسم در حوزة اشـياي طبيعـي را از    كلي اقسام ايده طور به، با ملاحظة ديگر آراي كانت اين نكته و

  : ذيل در نظر گرفت   صورت توان به نظر وي مي

  آليسم ايده

  ) غيراستعلايي( )material(مادي ) 1
  :وجودشناختي

، (dogmatic idealism)آليسـم جزمـي    ايده(اشياي مادي وجودي خارج از ذهن ندارند ) 1
  ؛)اليايي فيلسوفانآليسم  بركلي و ايده

  . وجود اشياي مادي مشكوك است) 2
  ): empirical idealism(آليسم تجربي ايده

  ؛ )هيوم/  sceptical idealism(گرا  آليسم شك ايده) الف
  . )دكارت/  problematic idealism(احتمالي  آليسم ايده) ب

  :شناختي معرفت
  ؛)بركلي و اليائيان/ جزمي(ادي وجود ندارد امكان علم به اشياي م) الف

  . )هيوم و دكارت/ تجربي(نفسه وجود ندارد  امكان علم به اشياي ماديِ في) ب
  )نظرية كانت/  ا انتقاديياستعلايي ()formal(صوري) 2

بـر  ، نحـو پديـداري وجـود دارنـد     ولـي بـه  ، نفسه وجود ندارند نحو في اشياي مادي به: وجودشناختي
  وجود پديداري) = مكان(صورت + ماده : حسب فرمول
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فقط علم پديداري . امكان علم به پديدارها يا معرفت پديداري وجود دارد، تنها: شناختي معرفت
بلكـه  ، نه بر اسـاس نظريـة مطابقـت   ، اين علم. نفسه ممكن نيست ولي علم به اشياي في، ممكن است

  . برحسب نظرية پديدار و هماهنگي قابل توجيه است

  نسبيت و سوبژكتيويسم غير رئاليستي، مسئلة شكاكيت. 2. 3

  پرسش
بر اساس تأثير و دخالت حداكثري خود در ، عنوان حقايق و تصورات فطري هاي كانتي به مقوله

  :سازند بست مهم در حوزة ارزش علم و معلومات مواجه مي ما را با سه بن، امر شناخت
. هاي خود با متعلقات آنها اذعـان داشـت   قت شناختتوان با قاطعيت به مطاب نمي، كه نخست آن

بايد با شك و ترديد به مسئلة مطابقت ذهن و عين يا شناخت خود از اشـياي مـادي و   ، به بيان ديگر
  . گرايي نيست نگريست و اين چيزي جز شك، متعلقات آن شناخت

و ذاتيـات ذهـن و    هـاي فطـري را چونـان اقتضـائات     كه كانت اين سـرمايه    جا  از آن، كه دوم آن
پس در حوزة شناخت بايد به نسبيت نوعي ، نگرد كه ويژه نوع انسان است دستگاه ادراكي انسان مي

  . شناسي است گرايي در معرفت همان نسبي، معرفت باور داشته باشد و اين) و نه فردي(
اسـت  گرايي كانت حداكثري  مقدار تصرف و دخالت فاعل شناسا درنظرية فطرت، كه سوم اين

سبب تشديد بازيگري ذهن شده و موجبات قلب ماهيت معلوم و مـدرك را در نسـبت   ، و اين خود
در حـد  ، بـازيگري و تصـرف فاعـل شناسـا و مـدرك     ، به بيان ديگـر . آورد به متعلقّ خود فراهم مي

بسـت   كانـت را بـا بـن   ، اين حد و نوع از تأثير و تصـرف . شديد و از نوع تصرف ماهوي خواهد بود
   84.رو خواهد ساخت روبه) سوبژكتيويسم غيررئاليستي(شناساي غير رئاليستي  فاعل اصالت

  پاسخ كلّي
ــت  ــر كان ــده  ، از نظ ــلي اي ــأ اص ــتگاه و منش ــم خاس ــكاكيت، آليس ــبيت، ش ــي نس ــردي و   گراي ف

نفسـه بـراي اشـياي مـادي و علـم و معرفـت        چيزي جز باور به وجود في، سوبژكتيويسم غيررئاليستي
شناختي غير قابل  چنين مبنايي است كه لوازم معرفت. نفسه خارجي نيست ن اشياي فيمطابقي به چني

  . پذيرش وجود وعلم پديداري است، ها بست تنها راه گريز از اين بن. آورد قبول را به بار مي

  پاسخ به مسئله شكاكيت

بايـد خـود را   ، رو از اين. اند صرفاً در حوزه پديدارها قابل طرح و بحث، شكاكيت و عدم شكاكيت
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نفسـه و   با فـرض وجـود اشـياي مـادي فـي     ، اما شكاكيت. به نوعي از شكاكيت در اين حوزه رهانيد
از . حـل اسـت   ناپـذير و بـدون راه   امـري اجتنـاب  ، كامل مستقل از ما هسـتند  طور اشيايي مادي كه به

لسـفي ايـن فيلسـوف كنـار     نفسه قابل دفاع نبوده و از نظـام ف  در فلسفة كانت اشياي مادي في، رو اين
  . شوند گذاشته مي

نفسـه   نحـو فـي   اگر ما فرض كنيم كه اشيايي مستقل از ذهن و در خـارج از مـا بـه   ، به باور كانت
ماننـد دو  ، هـايي از آنهـا داريـم    وجود دارند و ما نيز با ذهني كاملاً مستقل از آنها تصـاوير و عكـس  

توانيم شك و ترديد خود را در  جه به نحو برهاني نميو هرگز و به هيچ، دايرة متمايز و مستقل از هم
نفسـه و فـرض نظريـة     فـرض اشـياي مـادي فـي    ، بيـان ديگـر   بـه . مورد تطابق ذهن و عين از بين ببريم

بحث از ، رو ازاين. بار نخواهد آورد چيزي جز شكاكيت به، مطابقت ذهن و عين در تعريف حقيقت
معنـا و   بـي ، نفسـه  اي از اشـيا بـه نـام اشـياي فـي       حوزه رهايي از شكاكيت با فرض وجود و شناسايي

  . نفسه نيست پس بحث شكاكيت بحثي معطوف به حوزة اشيا في. بلامصداق است
كــه درك    جــا  از آن، عنــوان واقعيــات و حقــايق مــرزي و دوســويه بــه، امــا در حــوزة پديــدارها

از جهـت  ، اولاً: حاصـل هسـتند   نحـو شـهودي بـراي مـا     اي از آنهـا داريـم و پديـدارها بـه     واسـطه  بي
شناسـي شـكي در چنـين معلومـات      از جهت معرفت، ثانياً. شناسي شكي در وجود آنها نداريم وجود

نـه بـا   ، واسطه و سازگار با فاعل شناسا سروكار داريـم  شهودي در كار نيست؛ چرا كه با شهودي بي
  . اشيمدچار ترديد ب، صوري ادراكي كه در تطابق آنها با واقعيات مستقل

مسئله شكاكيت را در مورد علـوم و معـارف درجـات بـالاتر     ، اگر فراتر از بحث پديدارها، حال
مسـئلة شـكاكيت را در ايـن    ، توان بر اساس نظرية همـاهنگي در تعريـف حقيقـت    مي، مطرح سازيم

تـر شـناخت براسـاس همـاهنگي آنهـا بـا درجـات         درجـات عـالي  ، به بيان ديگر. موارد نيز حل كرد
  . از عينيت برخوردار خواهند بود و ترديدي در عينيت آنها نخواهد بود) پديدارها(تين شناسايي نخس

  پاسخ به مسئلة نسبيت

بسـت تلقـي شـده و ارزش معرفتـي      عنوان بن شناسي به رسد نسبيتي كه در معرفت به نظر مي، نخست
و نسبيت كانـت از  . يكلي و فراشخص، نه نوعي، جزيي و شخصي است، همانا نسبيت فردي، ندارد

  85.است) كلي و نوعي و فراشخصي(نوع دوم 
، ها از جهان كسي در اين ترديد ندارد كه دانش و معرفت انسان، شناسي در مباحث معرفت، دوم
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، هـا  پشـه ، هـا  بـاكتري ، هـا  از قبيـل مورچـه  ، حيوانـات ديگـر  ) فـرض موجـود   بـه (با دانـش و معرفـت   
، از ساختاري معرفتي برخورداراست كه ديگر موجـودات ، ننوع انسا. متفاوت است...ها و خرگوش
  . مند نيستند ازآن بهره

داننـد و حتـي    آيا فيلسوفاني كه وجود معقولات فلسفي و منطقي را تنها متعلقّ به انسان مي، سوم
بـه چيـزي   ، داننـد  ها مي ورزي وي از طريق اين سرمايه را فلسفه) فصل اخير او(وجه تمايز نوع انسان 

نوع و ماهيت شناخت آدمي متفـاوت از  ، سبيت نوعي شناخت در آدمي باور دارند؟ بر اين مبناجز ن
  . شعور است ديگر موجودات ذي

اين حقايق چيزي جـز  ، رود دستگاه ادراكي نوع انسان مي... قوانين و، وقتي سخن از قوا، چهارم
يعنـي  ( ...قـوانين و ، ن قـوا هاي فطري نيستند و روشن است كه در صورت حذف يا تغييـر اي ـ  سرمايه

شناخت حاصل از آنها نيـز تفـاوت خواهـد يافـت و اذعـان بـه ايـن        ) هاي غير اكتسابي چنين سرمايه
  . بودن نوعي شناخت انسان نيست جز پذيرش نسبي، مدعا

ت و   كه يك معرفت آيا اين، پنجم شناس بگويد كه امكان فهم و شناخت شما محصور در نوعيـ
پـس ايـن   ، گزاف گفته است؟ اگـر نـه   سخني به، ختار دستگاه ادراكي شماستاقتضاي ماهيت و سا

  شناسي نيست؟ همان نسبيت نوعي در معرفت
رود؛ ايـن نسـبيت متضـمن     نسبيت موردنظر كانت فراتر از نسـبيت فـردي و شخصـي مـي    ، ششم

ي نسـبيت  اين چنين كليت 86.همگاني است/ الاذهاني مشترك و بين/ نوعي، صوري/ كليتي استعلايي
اي  معتقـد بـه رابطـه   ، اي اولاً سـازد؛ چـرا كـه چنـين نظريـه      واجد نوعي ارزش معرفتي مـي ، كانت را
هـاي شناسـا را    هـا يـا فاعـل    رابطة ميان عالم، پذير با جهان است و ثانياً بيني معين و پيش، شده تعريف
  . سازد موجه و معقول مي، ممكن

نفسـه خـارجي را فرضـي     رسد كه ما وجود اشـياي فـي   مي به ذهن   جا  اشكال نسبيت از آن، هفتم
را  شـناختي ايـن نظريـه آن    هـاي معرفـت   بسـت  كه بن گيريم؛ در حالي يقيني و بدون ترديد در نظر مي

طبيعي چيـزي   طور دانش نوع انساني به، با پذيرش نظرية وجود و علم پديداري. سازند مخدوش مي
از همـين  ، ي كه تنها راه نوع انسـاني در معرفـت بـه جهـان    ا گونه جز دانش پديداري نخواهد بود؛ به

  . طريق خواهد بود

  پاسخ به مسئلة سوبژكتيويسم

امري گريزناپـذير  ، معناي لحاظ و پذيرش مشاركت فاعل شناسا در امر شناخت به، سوبژكتيويسم) 1
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هـان و  هاي خود بـه سـراغ شـناخت ج    روشن است كه بالاخره فاعل شناسا با سرمايه. وآشكار است
دهد؛ اما دشواري از زماني شـروع   ها را در امر شناخت دخالت مي آيد و اين سرمايه اشياي مادي مي

هـر نـوع و   «با چنين مبنايي . نفسه مادي در خارج باور داشته باشيم شود كه ما به وجود اشياي في مي
بر عدم ظهـور   - خواه حداقلي خواه حداكثري - از تصرف و بازيگري و دخالت فاعل شناسا» قسم

مشـخص بـا    طور معرفتي عبورناپذيري كه به  فاصله، اولاً: خود شيء دلالت خواهند داشت؛ چرا كه
امكـان يقـين بـه انطبـاق صـورت      ، نفسـه وجـود دارد   ميان فاعل شناسا و شـيء فـي  ، پذيرش اين مبنا

، نوعي تصـرف ، فتيهرگاه علاوه بر اين فاصله معر، ثانياً. سازد ادراكي با شيء خارجي را منتفي مي
، شدن شك و ترديد وتشـديد فاصـلة مـذكور    جز مضاعف، به هر شكلي و مقداري نيز پذيرفته شود

نفسـه شـكل    سوبژكتيويسمي كه بـا فـرض اشـياي مـادي فـي     ، بر اين اساس. اي نخواهد داشت نتيجه
   .يك سوبژكتيويسم حداكثري و غيررئاليستي است - چه حداقلي و چه غيرحداقلي - گيرد مي

تعريـف و توصـيف   ) صـورت + مـاده خـارجي   (براساس مفهـوم پديـدار   ، اما اگر سوبژكتيويسم
عنوان چيستي  به، عنوان نقطة تلاقي ذهن و عين و جمع و اتحاد عالم و معلوم به، گاه پديدار آن، شود

خواهـد   xهمان پديدار  xو ماهيت  xهمان ماهيت  xپديدار . شود و ماهيت شيء مادي محسوب مي
مفهوم قلب ماهيـت  . و بحث از قلب ماهيت و تحول ماهوي در سوبژكتيويسم منتفي خواهد شد بود

فرزند و معلـول ايـن اصـل موضـوعه     ، در بحث سوبژكتيويسم، كاري ماهوي در امر ادراك و دست
، نفسه در جهان وجود دارند؛ اما چون اين اصـل قابـل دفـاع نيسـت     في طور است كه اشيايي مادي به

  . بستي در مسئلة سوبژكتيويسم نخواهيم داشت نظر كرد و از اين طريق بن صرف بايد از آن
ها و قواعـد ذاتـي دسـتگاه ادراكـي در فلسـفة كانـت        چارچوب، عنوان حقايق فطري آنچه به) 2

هـاي   در هماهنگي با مـادة خـارجي و داده  ، ثانياً. جنبة استعدادي و بالقوه دارند، اولاً: شود مطرح مي
توان دخالت و مشـاركت و بـازيگري فاعـل شناسـا را حـداكثري       نمي، جهت د و از اينبيروني هستن

  . دانست
هـا   هايي كه وجه استعدادي داشته و در هماهنگي با داده اگر قرار باشد كه تصرف چارچوب) 3

قبيل باور  هايي از اين شناسي را كه به سرمايه دخالت حداكثري بپنداريم بايد هر نوع معرفت، هستند
  . ...قوانين نفساني و، مانند باور به قواي ادراكي، معتقد به سوبژكتيويسم بدانيم، ارندد

هاي خارجي در فلسفة كانت و نقش كليدي و اساسي آنها در  با توجه به جايگاه تجربه و داده) 4
  87.توان از سوبژكتيويسم حداكثري نزد وي سخن گفت نمي، سازي دستگاه ادراكي اندازي و فعال راه
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بخشـي   برخي معتقدند كه اساساً تصرف و دخالت فاعل شناسا در نزد كانـت از نـوع سـازمان   ) 5
  : است

بلكه شناخت سـوژه  ، سازد ابژه يا متعلّق ادراك را نمي، ماتقدم، بخشي در فرآيند قوام
   88.سازد دهد و آن را با معنا مي را سازمان مي

  . ن گفتتوان از سوبژكتيويسم حداكثري سخ نمي، با اين وصف
دخالـت  ، براين اساس 89.آيند نه خود شناخت شمار مي شرط شناخت به، حقايق فطري كانت) 6

در حالت استعلايي بنا بـر ايـن اسـت كـه ايـن      ، علاوه به. آنها وجه شناختاري صرف نخواهد داشت
  : شوند شناختي نيز تخليه  شروط از وصف تجربي يا روان

بلكـه ذهنـي بـودن    ، شناختي نيست ي يا روانذهني بودن تجرب، ذهني بودن اين اصول
  90.استعلايي است

تـوان ديـدگاه خـاص     مـي ، در ايـن مقـام  . سوبژكتيويسم حداكثري منتفي خواهد بود، با اين اوصاف
  . كانت را سوبژكتيويسم استعلايي ناميد

  انقلاب كپرنيكي كانت

نحـو دقيقـي    را بـه  اخت و آنجا بايد به معنا و مفاد انقـلاب كپرنيكـي كانـت نيـز نگـاهي انـد       در اين
بايـد مجموعـة آرا و   ، كه بتوان مراد كانت را از انقلاب كپرنيكي بهتر فهميد براي آن. توصيف كرد

عبارت مشهور كانت در ايـن مـورد   . بندي رسيد گاه به يك جمع مواضع وي را در نظر داشت و آن
  : چنين است

... ها هماهنـگ سـازد   ا متعلقشد كه سراسر شناخت ما بايد خود را ب تاكنون فرض مي

كـه  [رونـد   اكنون بايد كوشيد و ديد كه آيا مسايل متافيزيك بدين راه بهتر پيش نمي
  91ها بايد خود را با شناخت ما سازگار كنند؟ فرض كنيم كه متعلق] چنين

  :نويسد كانت در بياني ديگر چنين مي، از طرف ديگر
، من است كـه بايـد بـا آنهـا مطـابق شـود      شود بلكه فاهمه  اشيا با فاهمه من مطابق نمي

را از آنها ] كلي طبيعت[بنابراين اشيا بايد قبلاً بر من عرضه گردد تا بتوانم اين تعينات 
  92.دريافت كنم



 

 

م
ه

زد
سي

ل 
سا

/ 
ه 

ار
شم

وم
 د

 و
ل

او
 ،

16
9

 

دادن تام به فاعل  رسد كه انقلاب كپرنيكي كانت درصدد محوريت نظر مي به، بر مبناي تعبير نخست
محوريت با عين و متعلقّ شناسـايي  ، آيد كه از نظر او ظر مين چنين به، شناساست و براساس بيان دوم

است؛ اما بايد به اين نكته توجه داشت كه كانت درصدد برقراري رابطة دو طرفه و تعامل هماهنگ 
خـواني و سـازگاري    هـم «كانت بر اين بـاور اسـت كـه حقيقـت عبـارت از      . ذهن و عين بوده است

معناست و حس بدون فاهمـه   تهي و بي، و دخالت عين فاهمه بدون حس 93،است» شناخت با متعلق
شناسـي   كـه در معرفـت     جـا   از آن: بايد انقلاب كپرنيكي كانـت را چنـين فهـم كـرد    ، رو از اين. نابينا

ميـان ايـن   ، وي در پي آن بود كه با طرح و تأكيد بر ذهـن ، شد كلاسيك بيشترين تأكيد بر عين مي
شناسـان   ه از جايگاه فاعل شناسا شده بود پرده بردارد و معرفـت دو تعادل برقرار سازد و از غفلتي ك

از راز فاعل شناسـا و قـدر و اهميـت     كه بتوان پرده  اين، در باور كانت. را از اين غفلت برحذر دارد
شـبيه انقـلاب كپرنيكـي در    ، را در جلو ديدگان فيلسـوفان نهـاد   شناسي برداشت و آن آن در معرفت

نفسه ايدة نظري بس بزرگـي اسـت و هـم كـاركرد و تـأثير شـگرفي در        فيزيك است؛ يعني هم في
انقلاب كپرنيكي كانت را بايد در طريقـي ميانـه   ، كه آن  نتيجه. گذارد شناسي و متافيزيك مي معرفت

شناسـي كلاسـيك    اين تعادل در معرفـت ، از نظر او. و در تعادل و هماهنگي ميان ذهن و عين فهميد
آهنگ بـا عـين از طـرف     ا طرح جايگاه دقيق فاعل شناسا و برقراري نسبتي هماما ب، برقرار نشده بود

  . اين تعادل برقرار شده است، كانت
در «و » در كنـار «هاي ذهن و فاعل شناسـا   ها و ظرفيت در فلسفة كانت تأكيد بر سرمايه، در واقع

ن و تأكيـد بـر آن   تعيين سهم ذه ـ، انقلاب كپرنيكي. گيرد عالم خارج شكل مي با عين و» هماهنگي
اش در مـورد   شايد بتوان نگاه كـانتي را در انقـلاب كپرنيكـي   . گرفتن كامل سهم عين نه ناديده، بود

نوبـة   گونه است و ذهـن نيـز بـه    اين، دليل وجود ذهن عين به: نسبت ذهن و عين چنين بيان داشت كه
بيرهايي دارند كه ما را به برخي از شارحان ديدگاه كانت تع. گونه است دليل وجود عين اين خود به

  : خواند برگزيدن راه ميانه در فهم ديدگاه وي فرا مي
سـازد؟ يـا عـالم اسـت كـه       آيا اين انديشة ماست كه ماهيت پيشيني عالم را معين مـي 

هـيچ  «، گمان من پاسخ اين پرسـش  سازد چگونه بايد دربارة آن بينديشيم؟ به معين مي
  94.است» هر دو«و » يك

رسد ايـن   نظر مي سازي عين و ذهن است؛ اما تفاوتي كه به آهنگ هم، پژوهشي كانتپروژه و طرح 
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عنوان نقطة آغاز تفلسف و با  هاي آن به شناسي كلاسيك با قراردادن عين و ظرفيت است كه معرفت
درصـدد ايجـاد ايــن   ... كثـرت و ، وحــدت، صـورت ، ماننـد ايـده  ، هـاي متــافيزيكي  اسـتخدام مقولـه  

عنـوان   هـاي آن بـه   ذهن و ظرفيت، بوده است؛ ولي در فلسفة كانت) صل تطابقبراساس ا(هماهنگي 
هاي متافيزيكي در معنايي جديد و در قد و قامت فاعل شناسا  نقطة شروع تفلسف انتخاب و از مقوله

گـويي بـراي   . برقرار سازد) براساس اصل سازگاري(تا هماهنگي ذهن و عين را ، استفاده شده است
افكنـيم و بـه    از ذهن به عـين نظـر مـي   ، نگريم و بار ديگر بار از عين به ذهن مي كايجاد هماهنگي ي

پـس انقـلاب   . سـپاريم  بار از بيـرون بـه درون و بـار ديگـر از درون بـه بيـرون ره مـي        بيان ديگر يك
ورزي و تحليـل   عمده انقلابي در نظرگاه و منظر بوده است و در نقطة آغاز فلسـفه  طور به، كپرنيكي
  . قايق قرار داردفلسفي ح

  شناسي كانت نكتة تكميلي در مورد رابطة نظرية فطرت و معرفت

از ماهيـت دو وجهـي   ، نظرية فطرت كانت كه در نظرية مقولات وي تجسم و تمركز يافته اسـت ) 1
از سـويي نـاظر بـه     بدين معنـا كـه  . شناختي دارد ـ معرفت شناختي برخوردار است؛ يعني ماهيتي روان

دهـد و بـه    گـاه رخ مـي   ها و فرآيندهايي است كه درفاعل شناسا وجـود دارد و آن  ينهزم، استعدادها
  . ناظر به شرايط شناخت محض آدمي است، رسد و از طرف ديگر فعليت مي

شناسي اوست؛ بدين صورت كه سير تحليل و  نظرية فطرت در نزد كانت تابع و دنبالة معرفت) 2
در گـام  . پردازد به تحليل خود معرفت بماهومعرفت مي، در گام نخست: تأمل كانت چنين است كه

اي اسـت و بـدون ايـن     اي صوري و مقولـه  رسد كه شناخت آدمي داراي زمينه به اين نتيجه مي، دوم
بـا تأمـل در ايـن زمينـه     ، در مرحلـة سـوم  . گيـرد  زمينه و چارچوب چيزي به نام شناخت شـكل نمـي  

تجربـه و  ، تواند نه از طريـق حـس   ه اين زمينه نميرسد ك به اين نتيجه مي، صوري و شرايط شناخت
از ، ايـن شـرايط صـوري    95.شناختي پسيني حاصـل شـده باشـند    انتزاع و نه فرآيندهاي معمولي روان

اكتسـابي     صـورت  توانند همانند مفـاهيم تجربـي صـرفاً بـه     چنان واقعيت صوري برخوردارند كه نمي
شـود كـه ايـن حقـايق محصـول       تيجـه حاصـل مـي   اين ن، در مرحلة چهارم. توسط ذهن ساخته شوند

، در گـام پـنجم  . نسبت و ارتباط فاعل شناسا با متعلقّ شناسـايي و تلاقـي ذهـن و عـين اسـت     ، تعامل
هـايي بـالقوه اسـت     هايي استعدادي و زمينه توان به اين نتيجه رسيد كه فاعل شناسا داراي ظرفيت مي

، در نتيجـة مشـاركت ايـن دو   ، كنـد  خـورد مـي  هـا و امكانـات عـين و خـارج بر     كه هرگاه با ظرفيت
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  . مند است هاي استعدادي و فطري بهره پس فاعل شناسا از ظرفيت. آيد شناخت حاصل مي
شناسي و توجه  به معرفت) و از جمله بحث در نظرية فطرت(شناسي  نياز روان، كانت در عبارتي

  : دهد چنين تذكر مي، در خصوص مسئلة منشأ حصول شناخت، شناختي را به تأملات معرفت
يـا  [شناسـي تجربـي    در عهـدة روان ] طوري كلي منشأ حصول شـناخت  و به[بحث از منشأ تجربه 

كـه   - ]يا شـناخت [توان بدون توجه به محتواي تجربه  نيز هرگز نمي   جا  است؛ گرچه در آن] فلسفي
مطلـب را   - شـود  مـي مربـوط  ] شناسـي  و كلاً معرفت[شناسايي و مخصوصاً به نقادي فاهمه  به نقادي

  96.كه بايد شرح و بسط داد چنان
، نه محصول صرف عين و نه ذهن و حقايق فطـري آن اسـت   (objectivity)عينيت ، از نظر كانت) 3

  . بلكه محصول تعامل و ارتباط و هماهنگي اين دو است
يكـي از   توان به اين نكتـه اذعـان داشـت كـه نظريـة فطـرت       مي، گانة فوق با توجه به بندهاي سه) 4

و تـدوين شـده تـا در همـاهنگي بـا        اي طـرح  گونـه  شناسي كانت است و بـه  اصول موضوعة معرفت
  97.شناسي مانند عينيت شناخت سازگار باشد شناسي او باشد و با ضوابط معرفت معرفت

  كلامي در پايان

ي نخسـتين مواجهـة جـد   ، و آراي مطهري دربارة فلسـفة كانـت   اصول فلسفه و روش رئالیسـمكتاب 
 ها و امكانات فلسفة اسلامي با توجه به ظرفيت. هاي فلسفة كانت است فلسفة اسلامي با آرا و ديدگاه

ها و امكانات بالفعل و بـالقوه   سو و ظرفيت از يك - خاص طور به - و آراي مطهري - عام طور به -
، ن ايـن دو فلسـفه  سو ميـا  آهنگ و هم توان با ايجاد فضا و زباني هم مي، فلسفة كانت از طرف ديگر

بست خـارج سـاخت و آن را    شناسي از حالت ركود و بن دو معرفت وگوي فلسفي را ميان اين گفت
هاي بالفعل و بالقوة هر دو فلسـفه   ها و سود بردن از زمينه بازخواني. در طريقي پويا و مستمر قرار داد

سـباب ظهـور زوايـاي    ا، وگـوي مسـتمر   ايـن گفـت  ، به علاوه. اين هدف را برآورده خواهد ساخت
گيــري  سـاز شـكل   مانـده را در هـر دو ديـدگاه فــراهم خواهـد آورد و شـايد زمينـه       جديـد و مغفـول  

  . تر شود هايي جديد و جامع ديدگاه
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